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 اخلاق اجتماعی

 است. ا دیگرانوى برفتار  مسلمان متعهد، نحوههر مهم و مؤکد اسلام درباره وظایف های از جمله دستور

افراد  لور معمو. به طاو غیرممکن یا بسیار دشوار است و زندگى فردى براى اجتماعىانسان موجودى مدنى و 

ا جامعه ب باط اعضاىبراى ارتدر قالب قانون، و مرزهایى  حدودزندگی فردی گریزان هستند؛ البته باید بشر از 

 ندکی تأملاشود. با  ىبا آرامش و رفاه سپر هاهمگان در سایه عمل به آن یکدیگر وجود داشته باشد تا زندگى

 بیشترین ، است ترین قوانین سعادت بخشترین و جامعدر بردارنده مترقىم که دین مقدس اسلایابیم، در درمی

ی وره عمومداست.کتاب حاضر از مجموعه کتابهای اجتماع و اصلاح آن باره آن در وظایف عملى و اخلاقى

و منابع  رآن کریمیات قم در فرهنگ اسلامی با استفاده از آاخلاق، برای آشنایی با مهم ترین اخلاق اجتماعی عا

ام و عماعی اصیل روایی شیعی طراحی شده است. لازم به ذکر است اخلاق اجتماعی به دو بخش اخلاق اجت

ر غالبا د قی کهاخلاق اجتماعی خاص قابل تقسیم است که در اخلاق اجتماعی خاص آن دسته از ارزشهای اخلا

شهایی ام ارزعاقتصاد،خانواده و سیاست کاربرد دارد بحث می شود و در اخلاق اجتماعی حیطه خاصی نظیر 

 بحث می شود که به چنین حیطه خاصی اختصاص ندارد.

 

 



 )کبر،عجب،فخر(تواضع :درس اول

 اهداف درس: 

 رود پس از آموزش بتواند:پژوه انتظار میاز دانش

 مفهوم لغوی و اصطلاحی تواضع را بیان کند..1

 رذائل در تقابل با تواضع را تعریف نماید..2

 عجب،کبر و فخر و ارتباط مفهومی میان آنها را تبیین کند..3

 مواردی را که در زندگی روزمره خود، مصداق تواضع است بگوید..4

 راهکار رسیدن به تواضع را شرح دهد..5

ی که یم، ارزشپردازتواضع می در ابتدای اخلاق اجتماعی به یکی از مهم ترین ارزش های اخلاقی یعنی
زوی ذایلی آرنین ردر مقابل رذایل بسیار قبیحی چون کبر،فخر و عجب قرار دارد و رهایی کامل از چ
ردی هر ف نکهرای آبانسان مومن است.البته دایره ارزشمندی تواضع محدود به انسانهای مومن نیست و 

م برای فه مست؛لذای از رذایل مقابل آن لازمطلوبی داشته باشد تواضع و دورزندگی حتی غیرمسلمان 
 دقیق تر ارزش تواضع درس پیش رو ر ا با دقت بخوانید.

  یشناس مفهوم

یعنی فروافتادن و پایین رفتتن  « خفض»دانان آن را به معنای است که لغت« وضع»از مادّه   ایواژهتواضع 

قابل بیان استت  و   2«فروتنی کردن و نمودن»و  ، که برگردان فارسی آن با واژگانی همچون افتادگی1انددانسته

گردد آدمی ذات خویش را برتتر از دیرتران بنینتد،    ای که مانع میگونهدر اصطلاح شکستن نفس است که به

شود نمتود  تردید، در رفتارها و کلامی که سنب بزرگداشت دیرران و اکرام آنان میالنتّه این حالت درونی بی

 3کند پیدا می

گردد که تواضع در واقع صفتی است که خاستراه آن درون انسان استت، از ایتن   ف بالا روشن میاز تعری

-و خود برتربینی است و نه تکنّر چرا که تکنّر نمودهای رفتاری کنتر محستوم متی   « کنر»رو نقطه مقابل آن 

استت و در   به این دلیل است که در حدیث جنود عقل و جهل تواضع از یاران عقتل برشتمرده شتده    4گردد 

مرحوم امام خمینی)ره( با بیانی زینتا در شترح ایتن حتدیث،حقیقت       5نقطه مقابل آن کنر بیان گردیده است 

                                                 
 117: ص ،6ج اللغه، مقاییس معجم ابن فارس، 1

 لغت نامه دهخدا ذیل واژه تذللّ 2

 394-395: ص ،1ج السعادات، جامع نراقی، 3

 28ص6،جالاحیاء تهذیب فی النیضاء المحجةفیض کاشانی، 4

 21: ص ،1ج ،(الإسلامیة - ط) الکافی ر ک:کلینی، 5
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 محنت و خودخواهى این است، خودخواه و خودبین چون انسان »تواضع و کنر و تکنّر را بیان فرموده است:

 گاهى بلکه ننیند؛ را خود بدیهاى و شود، محجوم خود عیوم و نقایص از که شودمی سنب نفس، به مفرط

 همتین به و  گردد دوچندان نظرش در دارد که خوبیهائى و فضایل و کند، جلوه خوبى نظرش در او هاىبدی

  گردد مضاعف نظرش در آنها هاىبدی و شود محجوم دیرران خوبى از چه بسیار که نسنت،

 یت   او در ،وداندازه به نفس خدلنستری بی بهبا اتّکاء  دید را دیرران نقص و خود کمال چون از این رو

 و دىستربلن  حالتت  و دهتد، برتتری متی   دیرران بر را خود ،به همین دلیل  شودخودشیفتری پیدا می حالت

 ایتن  ونچت  و  استت  کنر همانحالت، این که بیندمی بزرگتر دیررى از را خود و دهدمی دست او هب بزرگى

کته   ؛فروشدبزرگی می نیز ظاهر در کند،می دیرران سرکشى برآدمی  ود،شمی ظاهر بدن مُل  در قلنى حالتِ

  نام دارد رتکنّ این آثار رفتاری

 کته  طور همان را خود و آید بیرون و غفلت احتجام این از حال اگر این انسان اسیر در پندارهای ناروا،

،در اثتر   بنررد گیرىخرده نظربه  به خویشتن بالاتر از آن به سنب خطاهای و گناهان خود، بلکه بنیند؛ هست

 ایتن  بتا  چتون  و  یابتد میدر را نفس افتقار و ذلتّ و شود،می خوار و کوچ  نظرش در خودشاین آگاهی، 

 ،تعالى حق جلال و جمال مظاهر و خدا مخلوقات شمردن بزرگ و دیرران به ظنِّ حسن با شد، همراه بینش

 و  شتمارد می ترکوچ  دیرران از را خود و شود،می پیدا ىسرافکندگ و تذلیل حال ی  ،او نفس در کم کم

 تواضتع : گوینتد شود و اینچنین است که متی می ظاهر بدن مُل  در آن آثار که است قلنى تواضع حالت، این

 1« شد متواضع و کرد

 جایگاه تواضع در اخلاق اسلامی

ه برآمتده از درک صتحیو و   مّل در آنچه کذشت، آشکار است که تواضع ی  حالت درونی استت کت  با تا

-بینانه از جایراه انسان در جهان هستی است و چرونری رابطه و تعامل با دیرران بر اساس میزان شکلواقع

شود، اگر کسی به جای شتناخت ابعتاد حقیقتی ختود استیر ختودبینی و       گیری این حالت درونی تعریف می

کنتد، چنتین   تعامل با دیرران دستخوش تغییر میخودشیفتری باشد این بینش درونی همه مناسنات او را در 

های خود خرسند است و از رستیدن بته   فردی همواره به جای تکریم دیرران، انتظار تکریم دارد و به نداشته

نیازی کاذبی که در او وجود دارد محروم خواهدشد، او خود بسیاری از خوبیها و فضائل اخلاقی به سنب بی

گتاه نخواهتد توانستت از صتمیم جتان بته دیرتران احتترام برتذارد، ایتن           د و هتی  دانرا از دیرران برتر می

سازد بلکه رسوخ این نراه در عمتق جتان یت     خودشیفتری نه تنها رابطه او با دیرر افراد جامعه را متاثّر می

های دینی بینیم در آموزهانسان ممکن است به سرکشی در برابر پروردگار نیز بیانجامد، از این رو است که می

 آخترت  یسرانیکروزی  میکر قرآنو  2تواضع در موارد زیادی در رابطه بین انسان و خدا تعریف شده است

                                                 
 سازی عناراتوران با کمی تصرّف و 334و333: ص متن، ،«جهل و عقل جنود» حدیث شرح امام خمینی)ره(، 1

 مَلتَ    ص اللَّتهِ  رسَوُلَ اَتَی اَنَّهُ یَذکُْرُ ع جَعْفَرٍ ابََا سَمِعتُْ: قَالَ مسُْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ :122: ص ،2ج ،(الاسلامیة - ط) الکافیکلینی، 2
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 لا لِلَّتذینَ  نَجْعَلُهتا  الْتخخرَِ ُ  الدَّارُ تِلْ َ»  نکنند فساد و ییجو یبرتر نیزم در که دهد یم بشارت یکسان به را

 قترار  کستانى  بتراى  را آخترت [ پترارزش ] ستراى  آن  1لِلمُْتَّقین الْعاقِنَةُ وًَ  داًفَسا لا وَ الْأَرْضِ فیِ عُلُوًّا یُریدُونَ

 پرهیزکتاران  براى[ نی ] سرانجام و خواهند؛نمى را فسادى هی  و تسلّط و برترى هی  زمین در که دهیممى

 رو آن است ای از اصلاح بینش است که سعادت دنیا و آخرت انسان در گبنابراین تواضع گونه«   است

دارد توجّه به این ویژگی نهادینه شده در انسانهای متواضع است که پرده از تعابیر بلند آثار تواضع بر متی 

و نیتز رستیدن بته مقامتات عالیته       2شود که از چه رو تواضع عامل رفعت و بلنتدمرتنری انستان  و روشن می

 برشمرده شده است  3اخلاقی

 فخر و کبر جب،عُ

 همه آنهتا  واضع، طیفی از رذائل اخلاقی هستند که خودشیفتری و خودبینی نقطه اشتراکدر نقطه مقابل ت

ت در گونه که تواضع، اصلاح بینش انسان نسنت به خویش را هدف گرفته است اگر ایتن فضتیل  است  همان

تی شتناخ  تتاری و ای خنیثه به همه ابعتاد رف سان شجرهانسان پانررفته باشد باید انتظار داشت که خودبینی به

و کنتر   انسان را فراخواهد گرفت، پیامد چنین بیماری فراگیری، سربرآوردن رذایتل اخلاقتی عُجتب و فختر    

 است 

ه ه ایتن نکتت  بت گرچه اندکی قنل برای تنیین مفهوم تواضع به کنر و معنای آن اشاره کردیم، لکن در اینجتا  

د میتان  کنتد  و پیونت  او ار تهدیتد متی   خواهیم پرداخت که در صورت فقدان تواضع در انسان، چه آسینهایی

 توان تحلیل کرد عجب و فخر و تکنّر را چرونه می

عُجب خودپسندی و خودشیفتری است که متعلقّ آن کمالی از کمالات انسانی  و یتا نعمتتی از نعمتهتای    

 خداوند است به این صورت که انسان از داشتن آن کمال و نعمت خرسند و شتادمان باشتد و بتر از دستت    

دادن آن نیز نرران نناشد، آن را بدون اینکه از خدا بداند از خود  و منسوم به خود بپندارد، از این رو عجب 

انراشتن نعمت و تکیه کردن به آن، همراه با فراموشی متنعم حقیقتی یعنتی خداونتد متعتال      توان بزرگرا می

                                                                                                                                                         
 فَقتَالَ  توََاضتَعْ  اَنْ  بِیَدهِِ اَومَْاَ وَ جَنرَْئِیلَ اِلَی فَنَظَرَ قَالَ رسَوُلًا مَلکِاً اَوْ عاًمُتوََاضِ رسَوُلًا عَنْداً تَکوُنَ اَنْ یُخیَِّرکَُ جلََّ وَ عَزَّ اللَّهَ اِنَّ فَقَالَ

 عَمَّتنْ  یَقْطتِینٍ  بْنِ علَِیِّ الْاَرْضِ خَزَائِنِ مَفاَتِیوُ مَعَهُ وَ قَالَ شَیئْاً ربَِّ َ عِنْدَ ممَِّا یَنْقُصُ َ لَا اَنَّهُ مَعَ الرَّسوُلُ فَقَالَ رسَوُلًا مُتوََاضِعاً عَنْداً

 یتَا  قتَالَ  خَلْقتِی  دُونَ بکَِلاَمِی اصْطَفَیتُْ َ لِمَ تَدْرِی اَ موُسَی یَا اَنْ ع موُسَی اِلَی جلََّ وَ عَزَّ اللَّهُ اَوحَْی: قَالَ ع اللَّهِ عَنْدِ اَبِی عَنْ روََاهُ

 نَفسْتاً  لتِی  اَذَلَّ احَتَداً  فِیهِمْ اجَِدْ فَلَمْ لِنَطْنٍ ظهَْراً عِناَدِی قلََّنتُْ اِنِّی موُسَی یَا اَنْ اِلَیْهِ تَعَالَی وَ تنََارکََ اللَّهُ فاََوحَْی قَالَ ذَاکَ لِمَ وَ رَمِّ

  الْاَرْضِ علََی قَالَ اَوْ التُّرَامِ علََی خَدَّکَ وضََعتَْ صلََّیتَْ اِذَا اِنَّ َ موُسَی یَا منِْ َ

 83قصص، 1

 ،ج(الاستلامیة  - ط) الکتافی کلینی،     اللَّهُ یَرفَْعْکُمُ فَتوََاضَعوُا رفِْعَةً صَاحِنَهُ یزَِیدُ التَّوَاضُعَ اِنَّ لله صلی الله علیه و آله:قال رسول ا 2

 121ص2

 اَبْعتَدُ  کتَذَلِ َ  المُْتوََاضتِعوُنَ  اللَّتهِ  متِنَ النَّاسِ اقَْرَمَ اَنَّ کمََا دَاوُدُ یَا ع دَاوُدَ اِلَی جلََّ وَ عَزَّ اللَّهُ اَوحَْی فِیمَا: قَالَ ع اللَّهِ عَنْدِ اَبِی عَنْ 3

 124و123: ص ،2ج ،(الاسلامیة - ط) الکافی  المُْتَکنَِّرُونَ اللَّهِ مِنَ النَّاسِ
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رفتارهای نتاروای ختویش نیتز    اساس عجب درخودشیفتری است از این رو ممکن است فردی به  1دانست 

خرسند باشد و آن را زینا بنیند، میزان و معیار در خودپسندی ملاک ارزشی است که فرد خود و رفتار ختود  

ایمان ممکن است به لذّتها و زندگی تجملّاتی و غرق شدن در دنیا فریفتته  کند  انسان بیرا با آن ارزیابی می

ها و مظاهر دینداری خویش دلنسته گردد،از امام کاظم علیه السلام درباره شود فرد با ایمان و متدیّن، به عنادت

 حَسَتناً  فَیَترَاهُ  عمََلِهِ سُوءُ لِلْعَنْدِ یُزَیَّنَ أَنْ مِنْهَا درََجَات  الْعُجبُْ »کند پرسیدند فرمود:عجنی که عمل را فاسد می

 2 المَْتنُّ  فِیتهِ  عَلَیْهِ لِلَّهِ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَلىَ فَیمَُنَّ بِرَبِّهِ الْعَنْدُ یُؤْمِنَ أَنْ امِنْهَ وَ صُنْعاً یُحْسِنُ أَنَّهُ یَحْسبََ وَ فَیُعْجِنَهُ

زده عجب درجاتی دارد، از آن جمله است اینکه رفتار ناروای بنده برای او زینتت داده شتود و او را شترفت   

اینکه بنده به پروردگارش ایمان بیاورد،پس )به سنب  کند و از آن  )درجات(کند و گمان کند کاری نیکو می

عجتب در همته مصتادیق      «که خداوند بر او منتّ دارد ایمان و عنادت( بر پرودگارش منتّ برذارد در حالی

بینتد راه توبته و   خود سنب فساد عمل خواهد شد  در آنجایی که شخص عمل ناپسند ختویش را نیکتو متی   

شود او درپس این رفتتار ختود را   و آنجا که فرد به رفتار نیکوی خود غرهّ می شودبازگشت برای او بسته می

خواهد یافت بنده خود خواهد شد و خدا را فراموش خواهد کرد و عنادتی که کارویژه آن یاد خداستت بته   

سی که عجب بر ک  3«هَلَ َ الْعُجبُْ دخََلَهُ مَنْ»امام صادق علیه السلام فرمود: » ابزارخودفرینی بدل خواهد شد 

 «او وارد شد هلاک گشت

خودپسندی و اتّکاء بر برخی کمالات و نعمتها چنانچه به وادی عمل و مناهات به آنها کشیده شتود،پای   

ای به نام فخرفروشی به میان خواهد آمد  فخر فروشی همان مناهات کردن با چیزهتایی ختارج از ذات   رذیله

اموال و اشیاء و زینایی و      درحقیقت فخر فروشی بتا نعمتهتای    مانند فخر فروشی به نسب و 4انسان است

شتود  در ایتن   الهی و مناهات کردن با آنها نزد مردم برای اثنات برتری و شرافت خود بر دیرران محقّق متی 

رذیله اخلاقی فرد برای اثنات خود براثر خودشیفتری و خودپسندی درونی به مناهات کردن با نعمتهای خدا 

دازد  از این منظر یکی از آفات نعمتهای الهی فخر و عجب است  امام صادق علیته الستلام بته نقتل از     پرمی

آفت خاندان)شریف( داشتن،فخرفروشتی   5 الْعُجبْ وَ الِافْتِخَارُ الْحَسبَِ آفَةُ »پیامنر گرامی صلیّ الله علیه و آله:

 « و عُجب است

ار و نعمتها و کمالات و مناهات کردن بته دیرتران محتدود    خودشیفتری به دایره غرور و فریفتری به رفت

نخواهد ماند، بلکه ممکن است خودمحوری به برتر انراشتن ذات ختود بتر دیرتران نیتز منتهتی شتود  دور       

                                                 
 276: ص ،6ج الإحیاء، تهذیب فی النیضاء المحجة فیض کاشانی، 1

 313: ص ،2ج ،(الإسلامیة - ط) الکافی کلینی، 2

 همان 3

 287: ص الأعراق، تطهیر و الأخلاق تهذیبابن مسکویه، 4

 328: ص ،2ج ،(الإسلامیة - ط) الکافی کلینی، 5
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رسد که خود را بتالاتر و برتتر از   بینی و مغرور شدن به برخی نعمتها و کمالات به این فرجام میشدناز واقع

 نام دارد که اندکی قنل به آن اشاره شد  « کنر»این ویژگی  بیند کهدیرگان می

گذارد، چرا که انسان بتا فقتر ذاتتی    انسان  متکنّر در اولین قدم، حقایقی درباره ضعفهای ذاتی را زیرپا می

توانتد ختود را برتتر از دیرتران بنینتد  ایتن       ها نمیخود و اننوهی از ضعفها و مشکلات اخلاقی و نیازمندی

بینی اگر ادامه یابد به انکار حقایق هستی و در نهایت به معارضه با خداوند خواهتد انجامیتد زیترا    خودبزرگ

 وَ»بسیاری از دستورات الهی برای شکستن کنر و خودشناسی حقیقی است که با روحیه تکنّر سازگار نیست  

 به که هنرامى[ کن یاد] و1 الْکافِرین مِنَ کانَ وَ اسْتکَْنَرَ وَ أَبى إِبْلیسَ إِلاَّ فَسَجَدُوا لِخدَمَ اسْجُدُوا لِلمَْلائِکَةِ قُلْنا إِذْ

 کتافران  از و ورزید تکنّر و پیچید سر که ابلیس مرر کردند سجده[ پس] کنید، سجده آدم به: گفتیم فرشتران

 اسْتتَیْقَنَتْها  وَ بِهتا  جَحَدُوا وَ» 2النته کنر و خودبرتربینی ویژگی مشترک شیطان، سربازان وتابعان او است «  شد

 حالى در کردند، انکار سرکشى و ظلم روى از را آن و3 «المُْفْسِدین عاقِنَةُ کانَ کَیْفَ فَانْظُرْ عُلُوًّا وَ ظُلمْاً أَنْفُسُهُمْ

 !بود چرونه( مفسدان و) تنهکاران سرانجام بنرر پس! داشتند یقین آن به دل در که

 مصادیق تواضع

تتوان بته معیتاری کلّتی بترای      آنچه پیش از این در تعریف مفهوم تواضع گذشت، متی  با کم  گرفتن از

تشخیص موارد، تحقّق نمودهای رفتاری تواضع نائل گردید، و آن اینکه برتر ندیدن خود بر دیرران همتواره  

تتار و  ای انحصاری را خواهتان نیستت و در رف  گاه انسان متواضع برای خود بهرهدارای این اثر است که هی 

-گونه رفتار متی پسندد با دیرر افراد آنپسندد که برای خود میچیزی را میتعامل خود با دیرران، همیشه آن

کند که دوست دارد با او رفتار شود بلکه بالاتر از آن، به سنب حالت تکریم و تعظیم دیرران از بدیهای آنان 

ام رضا علیه اسلام سوال شد که معیار تواضع چیست دهد   از اممیکند و پاسخ بدی را بانیکی فروگذاری می

تواضع درجاتی دارد، از آن جمله استت اینکته،   »ای آن را انجام دهد متواضع خواهد بود  فرمود:که اگر بنده

خودشیفتری( آن را به جایراه خود بنشاند، خوش نداشته باشد که  اندازه خویش را بداند و با قلنی سلیم )از

پسندد بر او وارد شوند،اگر بدی بیند او را با نکویی پاستخ دهد،خشتم   جز آن گونه که می برکسی وارد گردد

 « 4دارد گذرد و خدا نیکوکاران را دوست میبرد از مردم درمیخویش را فرومی

سیره پیامنر گرامی)صلی الله علیه و آله( همواره با نمودهای تواضع و فروتنی همراه بتود و ایشتان تاکیتد    

                                                 
 34بقره  1

 39 القصصیُرجَْعوُن لا إِلَینْا أَنَّهُمْ ظَنُّوا وَ الْحقَِّ بِغیَْرِ الْأَرْضِ فِی جُنوُدهُُ وَ هوَُ اسْتَکنَْرَ وَ 2

3   

 مَنْزِلَتهَتَا  فَینُْزِلهَتَا  نَفسْتِهِ  قتَدْرَ  الْمتَرْءُ  یَعْرِفَ اَنْ مِنهَْا دَرجَاَت  التَّوَاضُعُ فَقَالَ مُتوََاضِعاً کَانَ الْعَنْدُ فَعلََهُ اِذَا الَّذِی التَّوَاضُعِ حَدُّ مَا قُلتُْ 4

 اللَّتهُ  وَ النَّتاسِ  عتَنِ  عَافٍ الْغیَْظِ کَاظِمُ بِالْحسََنَةِ« 6» دَرَاَهَا سَیِّئَةً رَاَی اِنْ اِلَیْهِ یؤُْتَی مَا مِثلَْ اِلَّا احََدٍ اِلَی یَاْتِیَ اَنْ یُحبُِّ لَا سلَِیمٍ بِقَلبٍْ

 124ص،2ج ،(الاسلامیة - ط) الکافی  کلینی،الْمُحسْنِِین یُحبُِّ



درس اول: تواضع)کبر،عجب،فخر   )  .............................................................................................................. 18 

که این رفتارها را تا پایان عمر ترک نخواهد کرد، از جمله این سنّتها که در عرف جاهلیّتت، رفتتاری   داشتند 

 وَ    المَْمَتاتِ  حَتَّتى  أَدَعُهُتنَّ  لَتا  خَمْس  ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ »شد، سلام کردن به کودکان بود نادر محسوم می

کنم:   و ستلام  پنج چیز است که تا هنرام ممات آنها را ترک نمی 1 بَعْدِی مِنْ سُنَّةً لِتَکُونَ الصِّنْیَانِ عَلىَ التَّسْلِیمُ

گرچه در کلمات دیرر معصومین علیهم السلام نیز، سلام « کردن به کودکان برای آنکه پس از من سنتّ شود 

س، ترک متراء  و یا اهمیتّ ندادن به جایراه نشستن در مجال 2کندکردن به هرکسی که انسان با او ملاقات می

تر بترای تواضتع بیتان شتده     به عنوان یکی از مصادیق جزئی3و مجادله و بیزاری از مدح شدن  به سنب تقوا

تواند مصادیق فراوانتی از اکترام و نیکوکتاری و بزرگداشتت     است، لکن هر کس به فراخور زندگی خود می

 ی کند دیرران را به عنوان مصادیقی از رفتارهای برآمده از تواضع شناسای

 و کبر و دوری از عجب راهکار دستیابی به تواضع

توان رفتار متکنّرانه را تلاشی بیرونی برای اثنات برتری ختود بتر دیرتران    در ی  تحلیل روانشناختی می

دانست  انسان خودبرتربین هنرامی که در صحنه واقع با دیرران مواجه شود به زودی متوجّه خواهد شد کته  

نررند و برای او جایراهی به شایستری آنچته بترای ختود در نظتر دارد نخواهنتد      ه او نمیدیرران مانند او ب

پذیرفت از این رو تلاش خواهد کرد ضعف درونی خویش را با ظاهر سازی و ابراز برتری جنران کند چترا  

رای اثنتات آنچته   ای بکه اگر آدمی رفتار دیرران را منطنق بر حقیقت بداند و از این ناحیه آزرده نناشد انریزه

غیر از این است نخواهد داشت، به همین دلیل برخلاف آنچه اشخاص متکنّر در مواجهه با دیرران درصتدد  

 مِتنْ  مَتا »امام صادق علیه السلام فرمود:  ای از ضعف و ذلتّ درونی اوستالقاء آن هستند، رفتار متکنّر نشانه

کند مرر به سنب ذلّتی که در هی  مردی تکنّر یا زورگویی نمی 4 نَفْسِهِ فیِ وَجَدهََا لِذِلَّةٍ إِلَّا تَجَنَّرَ أَوْ تکََنَّرَ رجَُلٍ

نیست بلکه هر رذیلته اخلاقتی   النته این ضعف درونی تنها منحصر در بیماری کنر «درون خویش یافته است 

ستزایی  در شتناخت   نراه به تکنّر و دیرر رذائل اخلاقتی، تتاثیر ب   این 5انسان از خلائی درونی حکایت دارد 

 بخشی برای رهایی از این رذیله اخلاقی به دننال دارد بیماری تکنرّ در افراد و نیز انریزه

شتود  از آنچه تا به اینجا درباره تواضع و رذائل مقابل آن از تکنر عجب و فخرفروشی بیان شد روشن می

تواضع است و نقطته اشتتراک رذایتل     که، راه مقابله با خودشیفتری و خودمحوری که مانعی برای رسیدن به

بینی است  اینکه انسان حقیقت ختود را ورای  شود، خودشناسی منتنی بر واقعگفته محسوم میاخلاقی پیش

                                                 
 وَ الصُّتوفِ  لتُنْسُ  وَ بِیتَدِی  الْعنَْزِ حَلبََ وَ مؤُکَْفاً الْحمَِارَ رکُوُبِیَ وَ الْعنَِیدِ مَعَ الْحَضِیضِ علََى الْأکَلُْ الْمَماَتِ حَتَّى أَدَعهُُنَّ لَا خَمْس  1

 271: ص ،1ج الخصال، ابن بابویه، بَعْدِی مِنْ سُنَّةً لِتَکوُنَ الصِّنْیَانِ علََى التَّسلِْیمُ

 11ص1ابن بابویه،الخصال،ج لَقِیتَ نْمَ علََی تسَُلِّمَ اَنْ التَّوَاضُعِ مِنَ: قَالَ ع اللَّهِ عَنْدِ اَبِی عَنْ 2

 یتَْرکَُ أَنْ وَ یَلْقَى مَنْ علََى یسَُلِّمَ أَنْ وَ الْمَجَالِسِ دُونَ بِالْمَجْلِسِ الرَّجلُُ یَرضَْى أَنْ التَّوَاضُعِ مِنَ إِنَّ: قَالَ ع آبَائِهِ عَنْ اللَّهِ عَنْدِ أَبِی ْ 3

 381: ص النص، الأخنار، معانی   ابن بابویه، التَّقوَْى علََى یُحْمَدَ أَنْ یُحبَِّ الَ وَ مُحِقّاً کَانَ إِنْ وَ الْمِراَءَ

 312: ص ،2ج ،(الإسلامیة - ط) الکافی کلینی، 4

 53: ص الکلم، درر و الحکم غرر،آمدی،النّقیصة یظهر ألعجب 5
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مناسنات اجتماعی و فضیلتهای ادعایی بازشناسی کند و بداند که با برچیده شدن این بساط متادّی بتا مترگ    

مین دلیل بر بعد مادّی و دنیوی ختویش و آنچته مربتوط بته آن     برای او چه چیزی باقی خواهد ماند و به ه

چه  1 جِیفَةٌ غَداً هُوَ ثُمَّ نُطْفَةً بِالْأَمْسِ کَانَ الَّذِی الْفَخُورِ لِلمُْتکََنِّرِ عَجَناً ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلیُِّ قَالَاست مغرور نشود  

 «دا مرداری بدبو خواهد شد ای که دیروز نطفه بود و او فرعجیب است متکنّر فخرکننده

زیّن شدن بته  مق( از عالمان اخلاقی شیعه با تعابیری زینا راهکار اصلاح کنر و 605ورّام بن ابی فراس)م

 بترای  یستند،   نبدان که هی  ی  از مردمان،از کنر هرچند اندک در امان »   زینت تواضع را بیان نموده است:

ت کنتر از  کنتی درخت  ر وجود دارد: ی  راه درمان بنیادی آن و ریشهدرمان کنر و رسیدن به تواضع دو راهکا

؛ شتود ران میگاه آن در قلب آدمی و دوم رفع آثار آن با اصلاح رفتارهایی که سنب کنرورزیدن بر دیررویش

در  تتوان ا میرو هر دو این راهها باید بایکدیرر اعمال گردد تا شفا و بهنودی حاصل شود و این دو راهکار 

 ب راه علمی و عملی بیان کرد قال

کنتد   یمت راهکار علمی آن است که برای از بین بردن کنر اینکه خودش و پروردگارش را بشناسد،کفایت 

روردگتار  اگر او خودش را آنچنان که شایسته است شناخت خواهد دانست، که کنریاء و بزرگی تنهتا لایتق پ  

ابتر  ای ختدای ختویش را شتناخت و دانستت کته در بر     است و جز تواضع او را نشاید، حال اگر چنین بنده

وار آن عظمت او مرتکب خطاهای بسیاری شده است و بر اثر این گناهان مستحق عذابی است که رایحه ناگ

ست درگذشته ا داند که خداوند از اوکشنده است     مرر اینکه پروردگارش او را بخشیده باشد، ولی او نمی

رای ختودش  بت پندارد چه برسد به اینکته  ورزد و چرونه خود را چیزی میر مییانه  با این حال چرونه تکنّ

وم ازیانه محکت تاست و به هزار ضربه فضل و امتیازی در نظربریرد     مانند کسی که بر پادشاهی طغیان کرده

جتازات  م بته م ،او همواره منتظر است  که او را از زندان ختارج کننتد و در متلاء عتا    و به حنس افتاده گشته

مته حیثینتت   هشود یانه  آیا )پس از دستت دادن  پوشی میداند که آیا از گناه او چشمخویش برسانند و نمی

ان روشد  انست فخود، برای خویش امتیاز و برتری قائل است و یا( با این حالات بر دیرر زندانیان بزرگی می

ا از دل راست که از اساس ریشه تکنر  مؤمن در حقیقت در زندان دنیا است و این روحیه همان علاج علمی

 سازد کند و آدمی را متواضع میمی

امّا علاج عملی به این است که با التزام به اخلاق متواضعین همتواره در عمتل بترای ختدا و خلتق ختدا       

پذیرد، از این رو است که خداوند اعرام جتاهلی  تواضع کند،   تواضع بعد از معرفت جز با عمل سامان نمی

که از خم شدن حتی برای برداشتن تازیانه و اصلاح کفشهایشان اباء داشتند را به نماز امر فرمود که در آن را 

سر بر زمین برذارند و خم بشوند تا خیالات واهتی و غرورشتان فروریتزد و تواضتع در قلنهایشتان مستتقر       

 2«گردد 

                                                 
 328: ص ،2ج ،(الإسلامیة - ط) الکافی کلینی، 1

 208-204: ص ،1ج ورام، مجموعةورام بن ابی فراس، 2
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 خلاصه درس

ا برتار از  رو در اصطلاح به این معناا اسات  اه خاود     تواضع از مادّه خفض به معنای افتادگی و فروتنی است  (1

 دیگران نبیند.

مهان اسات باه    مساازد  بکهاه   خودشیفتگی نه تنها رابطه او با دیگر افراد جامعه را متااّرر مای   از منظر اسلام (2

 سر شی در برابر پروردگار نیز بیانجامد.

 پسندد.یپسندد  ه برای خود ممی چیزی راانسان متواضع در رفتار و تعامل خود با دیگران  همیشه آن (3

 بینی است.راه مقابکه با خودشیفتگی و خودمحوری  خودشناسی مبتنی بر واقع (4

ن باا اصالاح   گاه آن در قکب آدمی و رفاع آّاار آ   نی درخت  بر از رویشراه درمان  بر عبارت است از ریشه (5

 شود.رفتارهایی  ه سبب  برورزیدن بر دیگران می

 

 هاینو تمر  هاپرسش

 تواضع را در لغت و اصطلاح تعریف کنید و بگویید نقطه مقابل آن کبر است یا تکبّر؟چرا؟ .1

 ای دارد؟چرا تواضع در اخلاق اسلامی جایگاه ویژه .2

 عجب و فخر را تعریف نموده و رابطه این دو با تواضع و تکبر  را بیان نمایید. .3

 وزمره خودندگی رهای روایی و نیز بر مواردی در زمعیار کلّی شناخت مصادیق تواضع چیست؟آن را بر نمونه .4

 تطبیق دهید.

 صاص دارد؟ی اختتحلیل روانشناختی صفت کبر را بیان نموده و بگویید آیا این تحلیل به این رذیله اخلاق .5

 راهکار علمی و عملی اصلاح کبر و رسیدن به تواضع را شرح دهید. .6

 



 حسد نورزیدنو  رخواهىیخ :درس دوم

 :اهداف درس

 پژوه پس از مطالعه این درس بتواند:رود دانشانتظار می

 مفهوم خیرخواهی و حسد را بیان کند و آنها را با یکدیگر مقایسه نماید. .1

 اهمیّت خیرخواهی در اسلام را توضیح دهد. .2

 ان انسان شرح دهد.رونقش مخرّب حسد در تن و  .3

 خیرخواه واقعی را با بیان دلیل بگوید. های کلّیویژگی .4

 اه درمان حسد و رسیدن به خیرخواهی را توضیح دهد.ر .5

خواهی دیم، خیرشنا شآدر درس قبل با یکی از مهم ترین اخلاق اجتماعی یعنی تواضع و رذایل مقابل آن 
ارد یژه ای دوهمیت و دوری از حسد نیز به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های اخلاق معاشرت سالم ا

شنایی آد. برای می شوندوده تاثیر رذیله حسد فقط به روان انسان محدود و شاید جالب توجه باشد که مح
امدهای یله و پیین رذابهتر با اهمیت و آثار خیرخواهی و دوری از حسد و همچنین راهکارهای رهایی از 

 آن درس پیش رو را مطالعه فرمایید.

 

  یشناس مفهوم

های اخلاق اسلامی دربام بتوانیم با استفاده از آن آموزه ای را بیابیم کهچنانچه در نظر داشته باشیم کلیدواژه

نصتو در   تواند ما را به مقصود برساند ای است که میبهترین گزینه« نُصو»خیرخواهی را پیریری کنیم،کلمه 

این وصف چنانچه درباره قلب انسان به کار رود بته معنتای طهتارت و     1لغت عرم به معنای خلوص است 

و اگر برای بیان چرونری تعامل فرد با دیرران به کار رود بیانرر صداقت و اختلاص   2بودپاکی قلب خواهد 

بروزدادن رفتار و یا کلامی به خیتر و صتلاح   »توان نصو را در لغت از این رو می 3در رفتار با دیرران است 

خواهتد بتود کته     این واژه هنرامی که برای بیان صفات درونی به کاررود به معنتای منشتی  دانست  4«دیرران

مستلزم بروز رفتار و یا کلامی در مسیر خیر و صلاح دیرران یا به تعنیر رایج تر خیرختواهی بترای دیرتران    

 است 

در نقطه مقابل خیرخواهی و نصو، حستدورزی قترار دارد  رذیلته حسد،ناپستند داشتتن و  آرزوی زوال      

                                                 
 615ص2و ابن منظور،لسان العرم،ج 411ص1جوهری،الصحاح،ج 1

 411، ص: 1الصحاح، ج جوهری، 2

 147، ص: 4تهذیب اللغة، ج ازهری، 3

 808مفردات ألفاظ القرآن، ص:  راغب اصفهانی، 4
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و تنها تمنّای به دست آوردن آن موهنت در نعمت از دیرران است، حال اگر آرزوی زوال نعمت درکار ننود 

 1گیرد نام می« غنطه»نهاد انسان باشد 

 اهمیّت خیرخواهی و دوری از حسادت

رشد کند و تقویت  لیها و فضاخوبى فضایی است که در آن زندگى اجتماعى انسان، برای  طیمحبهترین 

رویش و منارزه با  طىیمح نیچن جادیراى ا  بکن گردداز مسیر سعادت انسان ریشه لیها و رذاو زشتىگردد 

دارنتد،   فته یوظافراد جامعه همه گردد، که منجر به تناهی زندگی دنیوی و اخروی آدمی میفحشاء زشتیها و 

بزرگ خود را پس از ابلاغ رستالت ختود،    اىیخداوند متعال انن لیدل نیباشند؛ به هم رریکدی رخواهیواقعاً خ

امر، فلسفه وجوم امر به معروف و نهتى از منکتر    نیهم دی   شا2کرده است واقعى مردم معرفى رخواهانیخ

ها معرفى کرده استت  امت نیامت اسلامى را بهتر میقرآن کرکه بر این اساس  اسلامى بوده باشد عتیدر شر

یْسُوا بِنَاصِحِینَ وَ لَا خَیْرَ فیِ قَوْمٍ لَ» : دیفرمامى )علیه السلام(على   3کنندیاز منکر م یامر به معروف و نه رایز

افتراد را دوستت دارنتد     نیت هستند و نته ا  کننده حتیو نص رخواهیکه نه خ تىیدر جمع  4لَا یُحِنُّونَ النَّاصِحِینَ

   «ستین رىیخ

بهشت را برای کستی کته خیرختواه و مخلتص درگتاه پروردگتار و نیتز         صلی الله علیه و آلهرسول خدا 

هداف و تعالیم( کتام خدا و نیز خیرخواه دیتن الهتی و جماعتت مستلمین     خیرخواه پیامنر او و خیرخواه )ا

داری در خیرخواهی نهفته است النتّه خیرخواهی برای خدا و پیامنر گویا همه دین 5باشد،تضمین فرموده است

و کتام خدا  و دین الهی و بالاخره خیرخواهی برای  مسلمان نسنت به یکدیرر که همرتی برآمتده از یت     

با این نگاه خیرخواهی که همواره با صفای درون و پاکسازی  الم و جویای و خیر و صلاح است روان س

نیّت ملازم است سبب رشد و تعالی فضائل اخلاقی و نیز بالندگی مادّی و معنوی جامعه اسلامی خواهد 

 شد. 

نعمتت دادن بته    امّا حسادت به دیرران از ی  سو، حس بدبینی به پروردگار و انکتار تتدبیر خداونتد در   

کند و از سوی دیرر تلاش فرد حسود نه در خدمت به آسایش و رشتد افتراد   بندگان را در آدمی تقویت می

مندی افراد دیرر از مواهب خدادادی قترار خواهتد   جامعه بلکه بالعکس در مسیر ایجاد اخلال در مسیر بهره

                                                 
 330، ص: 5جالمحجة النیضاء فی تهذیب الإحیاء، و فیض کاشانی،198،ص2نراقی،جامع السعادات،ج 1

أبَُلِّغُکُمْ رسِالاتِ رَبِّتی   و79 اعرافحینَفتََوَلَّى عَنهُْمْ وَ قالَ یا قوَْمِ لَقَدْ أبَْلَغْتُکُمْ رسِالَةَ ربَِّی وَ نَصَحْتُ لَکُمْ وَ لکِنْ لا تُحِنُّونَ النَّاصِ 2

 65  اعرافبَلِّغُکُمْ رسِالاتِ ربَِّی وَ أَنَا لَکُمْ ناصِو  أَمینٌأُ و62 اعرافوَ أَنْصَوُ لَکُمْ وَ أعَْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعلَْموُن

هِ وَ لوَْ آمَنَ أَهلُْ الْکِتتامِ لَکتانَ خَیتْراً لهَتُمْ     کنُْتُمْ خیَْرَ أُمَّةٍ أخُْرجِتَْ للِنَّاسِ تَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنهْوَْنَ عَنِ الْمنُْکَرِ وَ تؤُمِْنوُنَ باِللَّ 3

 110 آل عمرانمُ الْمؤُمِْنوُنَ وَ أکَْثَرُهُمُ الْفاسِقوُنَ مِنهُْ

 535عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص: ،لیثى واسطى، على بن محمد4

 للَِّهِ عتَزَّ وَ جتَلَّ وَ النَّصتِیحَةُ    یحَةُقَالَ رسَوُلُ اللَّهِ ص مَنْ یَضْمَنْ لِی خَمسْاً أضَْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ قِیلَ وَ مَا هِیَ یَا رسَوُلَ اللَّهِ قَالَ النَّصِ  5

 294، ص: 1الخصال، ج  ابن بابویه،لِرسَُولِهِ وَ النَّصِیحَةُ لِکِتاَمِ اللَّهِ وَ النَّصِیحَةُ لِدِینِ اللَّهِ وَ النَّصِیحَةُ لِجَماَعَةِ الْمسُلِْمِینَ 
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چنین به دلیتل اثتر روانتی و ستوء ظتن بته       گاه خیرخواه دیرران نخواهد بود و همگرفت اینچنین فردی هی 

پروردگار، منش خیرخواهی برای خداوند و پیامنر و دین الهی نیز از وجود او رخت برخواهد بست و رذیله 

اِنَّ الْحَسَدَ لَیَاکُْلُ الْاِیمَانَ کمََا تَاْکُتلُ  » امام باقر علیه السلام فرمود: حسد چنان آتشی ایمان او را خواهد سوزاند

چترا کته حستد بتا بترانریختن      «برد خورد آنچنان که آتش هیزم را از بین میحسد ایمان را می1 ارُ الْحَطبََ النَّ

بدگمانی به خداوند و برافروختن آتش کینه و به وچودآوردن رفتارهایی مانند غینت و تهمت و بدخلقی و     

-که آتش بنایی چوبی را د رخود فرومتی  گونهکشاند،آنایمان فرد را با سرعت و عمق بسیاری به نابودی می

 برد 

رفتتن ستلامت جستم خواهتد داشتت زیترا       وجود حسد در روان آدمی، تاثیر قابتل تتوجّهی بتر از بتین    

حدّ و حصر الهی به بندگان ناسازگار استت و  ناخوشنودی از نعمتهای دیرران و آرزوی زوال آنها با اکرام بی

احتی خواهد بود، آرامش ذهنی و روانی از او ستلب خواهتد شتد و    حسود از این منظر همواره در رنج و نار

غم و ناراحتی در او جای شادی و اننساط خاطر را خواهد گرفت و تنی که جای غم و ناراحتی باشتد خانته   

از ایتن رو  « حسود همواره غمزده است  2الْحَسُودُ مَغْمُوم  »ها خواهد شد  امیرمؤمنان فرمود:امراض و نارحتی

صحت بتدن  3صِحَّةُ الْجَسَدِ مِنْ قِلَّةِ الْحَسَد کند قال علی علیه السلام:از حسد به سلامتی بدن کم  میدوری 

 «از کمی حسد است 

 یواقع رخواهیخ هاىنشانه

با هتم  امتحان حق و باطل هر شود  در امتحان مى اىلهیعالم به هر وس نیتوجه داشت که انسان در ا دیبا

در  زیت ن طانیطور کته شت  واقعى است؛ همان ری، مواجهه با ناصحان غاسنام آزمایش الهیاز  کىی  آمیزددرمی

ستوگند او   بی؛ سپس آن دو فر 4شما هستم رخواهیخکه کرد:  ادیبرابر حضرت آدم و حوا در آن باغ سوگند 

ای کند  بتر از غیرحقیقی ضرورت پیدامی قىیناصو حقتشخیص رو  نیرا خوردند و دچار لغزش شدند؛ از ا

 وجود دارد   ىیهادر عقل و شرع علامتاین مهم 

 1و تدیّن را ستنب خیرختواهی افتراد معرفتی فرمتوده استت        5امام صادق علیه السلام در روایتی، آزادگی

                                                 
 306ص2الاسلامیة(،ج  -الکافی )ط کلینی، 1

 19ص: ، م و المواعظ عیون الحکلیثی واسطی، 2

 256،حکمت نهج النلاغة )للصنحی صالو( 3

 21 اعرافوَ قاسَمهَمُا إِنِّی لَکُما لَمِنَ النَّاصِحینَ 4

-هتایی استت کته در درک صتحیو از واقعیتّهتا اثتر متی       آزادگی به معنای وارستری از تمایلات نفسانی و رهایی از گترایش  5

برده ننودن استعمال شده باشد که در آن روزگار شایع بود،که در این صتورت عنتد    گذارد،النته ممکن است آزادگی به معنای

بودن از این جهت با خیرخواهی منافات دارد که اسنام خیرخواهی و دستریری دیرران برای بردگان به سنب مملتوک بتودن   

 کمتر مهیّا است و نناید از آنان چندان انتظار خیرخواهی داشت 
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ای است که کسی که به دین خداونتد پایننتد نیستت در    ویژگی تدیّن و دینداری از این منظر صفت برجسته

-حال چنین کسی چگونهه مهی  دهد، مصالو حقیقی خود اهمیتّ نمی حقیقت خیرخواه خودش نیست و به

تواند مصالح واقعی دیگران را تشخیص دهد و برای آنان خیرخواهی کند، به همهین دلیهل اسهت کهه     

نهدگان خهدا   ای ب 2...عبَِادَ اللَّهِ إِنَّ أَنْصَحَ النَّاسِ لِنَفْسِهِ أَطْهوَعهُهْ  لِرَبههه   »فرماید:امیرمؤمنان علیه السلام می

 « ترین آنُا در برابر پروردگار است.ترین مردم برای خودش، مطیعخیرخواه

روشن است که خیرخواه و نصیحت کننده واقعی،کسی است که این ویژگی از درون او جوشتیده باشتد،   

بنابراین کسی که در روان او حسادت ریشه کرده باشد و یا دچار صفت کینه و عتداوت بتا مشتورت کننتده     

 »تواند،خیرخواهی را از خود بروز دهد،بر این اساس است کته امتام صتادق علیته الستلام فرمتود:      ت نمیاس

توان به خیرخواهی این چنتین فتردی   و نمی« نصیحت از حسود محال است  3    النَّصِیحَةُ مِنَ الْحَاسِدِ مُحَال   

 اعتماد کرد 

 راه درمان حسادت و تحقّق خیرخواهی

 رران و رنجدت و خیرخواهی دو روی ی  سکّه هستند، چرا که انسان فطرتاً از آزار دیکه حسااز آنجایی

فطترت   وکن شود به اقتضای طنع نیست، از این رو اگر حسادت در درون انسان ریشه خشنودنوع دیدن هم

اهی نوع خود خواهد بود و هر راهکاری برای علاج حسادت گامی برای تقویتت خیرختو  آدمی خیرخواه هم

 شود در انسان محسوم می

اندازد و بتا حستادت   علاج علمی حسادت در این است که انسان حسود بداند که تنها خود را به رنج می

گونه که گذشتت، حستادت آثتار بستیار     نخواهد توانست نعمتی را از دیرران سلب کند و بالاتر از آن همان

ی خواهد نهاد و همچنین حستادت اگتر بته ناحیته     ناخوشایندی بر تن و روان آدمی و رابطه او با خدا برجا

کند و انسانها را به وادی حقتد و کینته و   گفتار و رفتار آدمی وارد شود بنیانهای تعامل اجتماعی را سست می

کشاند و به این ترتیب مصالو فردی و عمومی به مسلخ تمایلات واهتی و توهمّتات   تعارض و کشمکش می

ابل خیرخواهی برای دیرران آرامش روان ،تقویت رابطه با خدا را به ارمغان شیطانی خواهد رفت  در نقطه مق

کند نیتّ خیتر و مهربتانی   میخورد و بنابر روایات بیشترین چیزی که رحمت الهی را به سوی بنده سرازیر می

ی از سوی دیرر خیرخواهی برای دیرران، به معنای همنستری و توحید نیروهای انسان4برای همه مردم است 

-کس تنها نیست و همواره میبرای رسیدن به مصلحت فردی و جمعی خواهد بود، در جامعه خیرخواه هی 

 توان بر کم  دیرران اتّکاء کرد 

                                                                                                                                                         
 603، ص: 2المحاسن، ج   برقی،احمدبن محمد،حُرّاً مُتَدیَِّناً جهََدَ نَفسَْهُ فِی النَّصِیحَةِ لَ إِذَا کَانَ    َ  1

 86خطنه  117ِ نهج النلاغة )للصنحی صالو(، ص:  2

 58، ص: 4من لا یحضره الفقیه، ج  ابن بابویه، 3

 216غرر الحکم و درر الکلم، ص:  آمدی،اس الرحّمةأبلغ ما تستدرّ به الرحّمة أن تضمر لجمیع النّ قال علی علیه اسلام: 4
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لاقته  ع ها است   انستان حستود   یکی از بسترهای ایجاد و رشد حسادت راضی ننودن به نعمتها و داشته

ان روحیته  دسلب شود، این ویژگی اخلاقی ناشتی از دستت   دارد نعمتهایی را که فاقد آن است از دیرران نیز

هتا  منتدی ها است از این رو شکر نعمت و و دیدن بهرهها و نعمتترری نسنت به داشتهشکرگزاری و مثنت

نتد  کمعطوف می ها به مواهب الهیرساند که از اساس، توجّه او را از نداشتهآدمی را به سکون و آرامشی می

 خشکاند برآمده از محوریتّ مادیّات است را با توجّه به منعم حقیقی میو ریشه حسادت که 

هنری های فرینهتواند معلول عوامل مختلفی مانند کنر،دنیاطلنی،خودشیفتری،و یا حتیّ زمالنتّه حسادت می

ب بتا آن  هتای بینشتی بته اصتلاح فکتر و رفتتار متناست       و تربیتی باشد، که در هر مورد باید با شناخت ریشه

 پرداخت 

امّا راهکار عملی به این است که مراقنت کند آثار حستادت درونتی بته زبتان و رفتتار او وارد نرتردد و       

هتای برآمتده از حستادت، بته رفتارهتا و گفتارهتای حتاکی از محنّتت و         همواره با منارزه عملی بتا انریتزه  

 1خیرخواهی و تلاش برای دستریری دیرران اقدام کند 

 

 خلاصه درس

در نقطه مقابل آن حسدورزی قارار   است . 2«بروزدادن رفتار و یا  لامی به خیر و صلاح دیگران»لغت نصح در  (1

 دارد  ه ناپسند داشتن و آرزوی زوال نعمت از دیگران است.

 فاه یوظاد جامعه افرهمه    عاری از زشتیهاو  برخوردار ازفضائل اخلاقی طیمح جادیبراى اهای اسلام  در اموزه (2

 .باشند گریهدی رخواهیاً خدارند  واقع

حسد با برانگیختن بدگمانی به خداوند و برافروختن آتش  ینه و باه وجاودآوردن رفتارهاایی مانناد  یبات و       (3

 تهمت و بدخکقی و ... ایمان فرد را نابود می  ند.  

رخاواه  هاای خی آزادگی تدیّن اطاعت از پروردگار و نیز دوری از حسد و صفات منافی با خیرخاواهی از ویگگای   (4

 واقعی است.

راههار عکمی علاج حسادت  اندیشه در خطرات ناشی از آن و نیز نهادینه  ردن صفت شهرگزاری و مباارزه باا    (5

 عوامل و بسترهای درونی حسادت است. 

راههار عمکی مراقبت از نفوذ حسادت از فکب به گفتار و رفتار و همچنین انجاام دادن رفتارهاای منطبار بار       (6

 ست.صفت خیرخواهی ا

 

 

                                                 
 348-342،ص5المحجة النیضاء فی تهذیب الاحیاء،ج برای درمان حسادت ن ک:فیض کاشانی، 1

 808مفردات ألفاظ القرآن، ص:  راغب اصفهانی، 2
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 پرسشُا و تمرینُا

 نصح را از منظر لغت و اصطلاح تعریف کنید. .1

 حسد چیست؟ آن را با غبطه مقایسه کنید. .2

 داری در خیرخواهی نهفته است؟چرا همه دین .3

 آثار سوء حسادت در ایمان  و رابطه با مردم و نیز بدن را تشریح کنید. .4

 های خیرخواه واقعی چیست؟نشانه .5

 یدن به خیرخواهی را در قالب بیان مثال از زندگی روزمره خود بیان کنید.راه درمان حسادت و رس .6



 عدالت و انصاف،پرهیز از عصبیّت : درس سوم

 
 :درس اهداف

 نش پژوه بتواند:رود بعد از مطالعه این درس داانتظار می

 عدالت و انصاف را با یکدیگر مقایسه نماید.مفهوم  .1

 یز پیوند آن با شریعت را شرح دهد.اهمیّت عدالت در اجتماع و اخلاق و ن .2

 نقش عدالت و انصاف را در رفتار فرد و سعادت او توضیح دهد. .3

 عصبیّت را در لغت و اصطلاح بیان کند. .4

 نماید. راهکار دوری از عصبیّت و رسیدن به انصاف را شرح دهد و آن را بر مصادیق رایج تطبیق .5

زوی ری که آرهم دیگبل، این درس به بررسی ارزش مدر دو درس ق تواضع و خیرخواهی آشنایی با بعد از
ن که . اما ایاص دارداختص« عدالت»فطری انسانهاست و انبیای الهی به دنبال تحقق آن بوده اند یعنی 

یت این اه و اهمجایگ عدالت دقیقا به چه معناست و انصاف و دوری از تعصب چه ارتباطی با آن دارد؟ و
ین و پاسخ ارپیش  یست نیاز به بررسی دقیق تری دارد که مطالعه درسارزشها و راهکار تحقق آنها چ

 کند.سوالات را تاحدودی مشخص می

 مفهوم شناسی

یا آنچه مورد رضایت است 2،تقسیم کردن مساوی1به معنای حکم کردن به حق« عَدل»عدالت از واژه عربی

توان همه این معتانی را در تعنیتر علتی    می،آمده است، که 3کندو افراد را نسنت به رسیدن به حقّشان قانع می

 4 دهد السلام از عدالت جمع نمود که فرمود:عدل هر چیزی را بر سر جای خودش قرار میعلیه

اعطتاء  »انصاف نیز در لغت ابتدا به معنی اعطاء نصف ی  چیز به دیرری بوده است و سپس این لفظ به 

اگتر کستی   5اطلاق شده است « کنیمگرفتن آن تلاش میگونه که برای از جانب خویش به دیرران همانحق 

بنابراین انصاف مصداقی از عدالت است و  6دانیمدر دادوستد انصاف را رعایت کرد آن را مصداق عدالت می

عدالت اعم از انصاف است،زیرا انصاف اعطاء حق از جانب خود است ولی عدالت اعم از آن خواهد بود به 
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 1ت دزد و اجرای حدود الهی عدالت است  ولی مصداق انصاف نیست همین دلیل است که قطع دس

 اهمیّت عدالت و انصاف 

متناسب با عدالت رفتارى اخلاقتى   یاست؛ رفتارها یاخلاق یهمه ارزشها یکلّ ارینراه مع  یعدالت در 

دالت قتانونى  از منظر اخلاق اسلامى، عت  لیدل نیشود  به ااخلاقى شمرده مى رینامناسب با آن غ یو رفتارها

الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا »  هشود،چرا کرا شامل مى رریو مدبّر است که همه فضائل اخلاقى د ریعام و مد

و « استت  یکننتده عمتوم   میو تنظت  دهتد یخود قرار م یرا در جا یزیعدالت هر چ 2     وَ الْعَدْلُ سَائِس  عَام

آن منحرف شوند  عتدالت، تنهتا اصتلى     ریاز مس دیاخلاق الهى ننا رشیذراهى است که همه افراد با پبزرگ

حفظ کنتد و بته    یبشر اتیح هایعرصه ررید زیفرد و اجتماع را از نظر اخلاق و ن دلتواند تعااست که مى

وَ الْعَتدْلَ تَسْتکِیناً   » فرمتود:  هتا یفرد و اجتماع، سلامت و آرامش بنخشد حضترت زهتراء ستلام الله عل    کرهیپ

 « داد قرار دلها بخش )خداوند(عدالت را آرامش 3لْقُلُوملِ

وجّه و ت 4کندیذکر م ایانن هاى بعثتاز فلسفه کىیعدالت را در حوزه اخلاق و رفتار اجتماعى  میقرآن کر

هتاى اخلاقتى   اختلاف مکتباز جمله علل  هاى متفاوت از آن،و عدم توجّه به ملاک بودن عدالت و تعریف

بتا مستائل اجتمتاعى و    مواجهه ها در مکتب؛ زیرا انسانى بوده است اعمال و رفتاردرباره ها رىگذادر ارزش

درجتات، مراتتب و    ،گیرند و در ارزیابى این مستائل هاى گوناگون قرار مىناخواه در دوراهى اخلاقى، خواه

اى از ها عدّهاهمیت آنفهم جایراه مسائل و  اختلاف درسنب کنند  در نتیجه به هاى مختلفى تصور مىارزش

 هنجتار بها را در جایراه هنجارىبدهند یا نافرعى را اصل قرار مى هاىارزش وشوند  میمسیر عدالت خارج 

 با معرفتت حقیقتى بته مستائل    در نهایت، کنند؛ لکن انسان ها قلمداد مىجایراه نابهنجارى هنجارها را درب و

ریتزى نظتام عادلانته اخلاقتى در     و اعتدال در بینش، او را به پى شودآگاه مینور وحى و سنتّ  نررد و بامی

انسان است و  زیرا خداوند عادل، اساس نظم عادلانه در عالم و وجود ؛دهداجتماعى سوق مى حوزه فردى و

انستانى استت، چته در محتدوده روابتط       عدل الهى در تمتامى شتئون   اجرایاو و اولیائش براى های دستور

کسى که بتا  »فرماید: مىصلیّ الله علیه و آله   از این جهت رسول خدا ؛اخلاقىیا  عنادى و، قضایى ،اقتصادى

به ایشتان وعتده    و ،با ایشان سخن بروید به ایشان دروغ نروید ،معامله کند، ]اگر[ به ایشان ستم نکند مردم

بتا او   بایتد استت و  و عدالتش آشکار  بدهد و از آن تخلف نکند، او کسى است که در جوانمردى کامل بوده

 5 « بود برادردوست و 
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استت و  حت سا نحوه ارتناط انسان با آنبیان کننده عدالت در هر ساحتى، جلوه خاصى دارد که بنابراین 

 نمود  نورانى کتام و سنت نرریست و آن را کشفدستورات باید با دقتّ به 

ای که از هوای نفس ن بروز کند،به گونهعدالت اگر در نهاد آدمی نهادینه شود و در عرصه تعامل با دیررا

کنتد،  نظر کند و از جانب خویش حق را به دیرری بدهد، آدمی را متخلّق به صفت انصاف میخویش صرف

بینی و التزام به حقّ و عتدالت در گفتتار و رفتتار انستان دانستت  انصتاف در       توان آن را واقعویژگی که می

اهی و خیالات برآمده از خودپسندی و خودمحوری است و از این رو حقیقت آزاد شدن آدمی از قید اوهام و

سَتیِّدُ الْاَعْمَتالِ اِنْصَتافُ النَّتاسِ      »است که یکی از برترین اخلاقیّات در روایات ما انصاف دانسته شده استت  

ای از چرا که بتا فقتدان ایتن صتفت پستندیده آدمتی همتواره در پترده        1« سرور اعمال، انصاف با مردم است

کنتد، النتّته   خودگرایی قرار دارد و به دلیل این گرایش ناصوام حقّ دیرران را دانسته یا ندانسته پایمتال متی  

ولی اهمیتّ آن در بهنود 2ناگفته پیدا است که رسیدن به مرحله پایداری این ویژگی در نفس کار سهلی نیست

طینتی را برای تحصتیل ایتن   مسلمان پاکانصافی آدمی درپی دارد،عزم هر روابط اجتماعی و آسینهایی که بی

 کند فضیلت اخلاقی جزم می

کند که انریزه فراوانی برای تجاوز هایی خودنمایی میانصاف و رعایت عدالت در گفتار و رفتار در بزنراه

با فرد ضعیفی روبرو است که قتدرت دفتاع از ختود     اوآید،در جایی که به حقوق دیرران در انسان پدید می

گردد  و مواردی از این دست، استت کته   و یا آنجایی که فردی به موقعیتّ و قدرت اجتماعی نائل میندارد 

کشد  در روایتی که مرحوم کلینی ذیل بام انصاف ذکتر کترده   وجود صفت انصاف را در آدمی به چالش می

علیته الستلام    است سه موقعیتّ از مصادیق مورد انتظار برای بروز صفت انصاف ذکر شده است،امام صتادق 

فرمود:سه نفر در روز قیامت نزدیکترین انسانها به خداوندهستند تا امر حسابرسی مردم پایان یابد،کستی کته   

قدرتش در حال خشم او را به ظلم به زیردستان وادار نکند،کسی که میان دونفر حرکت کند)کنایه از تعامتل  

دیرری میل پیدا نکند )و عدالت در توجّه و پترداختن  با افراد مختلف( و از هی  ی  به اندازه دانه جویی به 

 3به اطرافیان را سرلوحه خویش قرار دهد( و کسی که حق را در جایی که به سود و یا زیان او است بروید 

ان  »گتر استت کته فرمتود:    توجّه به اهمیتّ عدالت و انصاف در انسان در این کلام علی علیه اسلام جلوه

                                                                                                                                                         
 

نْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رسَوُلُ اللَّهِ ص سَیِّدُ الاَْعمَْالِ اِنْصَافُ النَّاسِ متِنْ  علَِیُّ بْنُ اِبرَْاهِیمَ عَنْ ابَِیهِ عَنِ النَّوفْلَِیِّ عَنِ السَّکوُنِیِّ عَنْ اَبِی عَ 1

 145، ص: 2الاسلامیة(، ج -وَ ذکِْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ علََی کلُِّ حَالٍ  الکافی )ط « 2»نَفسِْ َ وَ موَُاسَا ُ الْاَخِ فِی اللَّهِ 

اِنْصتَافُ النَّتاسِ متِنْ    الَ فِی حَدِیثٍ لَهُ اَ لَا اخُنِْرکُُمْ بِاشََدِّ مَا فَرَضَ اللَّهُ علََی خَلْقِهِ فتَذکََرَ ثَلاَثتَةَ اشَتْیاَءَ اَوَّلهُتَا     عَنْ اَبِی عَنْدِ اللَّهِ ع ق2َ

  هماننَفسِْ َ 

قِ اِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ حتََّی یَفْرغَُ مِنَ الْحسَِامِ رجَلٌُ لَمْ مُحَمَّدِ بْنِ مسُْلِمٍ عَنْ اَبِی عَنْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلاَثَةٌ هُمْ اقَْرَمُ الْخَلْ  3

بشِتَعیِرَ ٍ وَ   لْ مَعَ احََدِهمَِا علََی الخْخَرِتَدعُْهُ قُدْرَ ٌ فِی حَالِ غَضَنِهِ اِلَی اَنْ یَحِیفَ علََی مَنْ تَحتَْ یَدهِِ وَ رجَلٌُ مشََی بَیْنَ اثنَْیْنِ فَلَمْ یَمِ

 همانرجَلٌُ قَالَ بِالْحقَِّ فِیمَا لَهُ وَ علََیْهِ 
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  بختل ورزیتدن )و طمتع کتردن در خیتر و صتلاح( بته        1ت او کرهتت نمنها فیما احنالشوّ بالنفس الانصاف 

 «شمارد دارد و یا ناپسند میکردن در همه چیزهایی است که دوست میعمل نفس،همان به انصاف

 عصبیّت و تعصّب ورزیدن

ر تشتخیص  ای است، النتّه ناکامی انسان دتشخیص مصادیق عدالت و انصاف  در برخی موارد کارپیچیده

همه موارد عدل و انصاف برآمده از نقصان دانش و شناخت نیست بلکته در متواردی بته موانتع روانتی کته       

گردد  از این رو برای رسیدن به عدل و انصاف باید بتا حالتت   برآمده از خودگرایی و خودپرستی است برمی

  2شود و کتمان حق نام برده میپوشی منارزه کرد که در اخلاق اسلامی از آن به عصنیتّ خودمحوری و حق

استفاده « عصب به»است و برای هر چیزی که حول محوری وابسته شود از فعل « عَصَنه»عصنیتّ از واژه 

شود و به همین دلیل نیز به نسنتهایی که برآمده از رابطه خویشاوندی گفته می« عَصَنَه»شود و به آن محور می

شتود؛ عصتنیتّ در جتایی    یشه در حال جمع یعنی عصابات استفاده متی گویند که النته هماست نیز عصنه می

 3ها به یاری عصنه خویش  فرابخواند خواه ظالم باشند و یا مظلوم کاربرد دارد که فرد در برابر ناملایمتی

عصنیتّ در کتب اخلاق اسلامی،تلاش گفتاری و یا رفتاری باطل و ناحق برای حمایتت از ختود یتا هتر     

و نسنتی دارد مانند:نزدیکان،خاندان، اهل شهر و   است  باطل بودن این حمایت ممکن است بته  چیزی که با ا

سنب خروج از انصاف و عدالت باشد و یا به سنب ارتکام حرام و زیرپتا گذاشتتن حقتوق دیرتران بترای      

بستتران بتر   رسیدن به حقیّ باشد که این همان تعصبّ مذموم و ناپسند است النتّه چنانچه حمایت از خود وا

داشتن النتّه تعصبّ با دوست 4گیرد نام می« غیرت»طلنی و بر اساس موازین دینی باشد، این رفتار اساس حق

وطن و نژاد و تلاش برای رشد و تعالی آن منافاتی ندارد بلکه هرگاه این تعلّق خاطر سنب خروج انستان از  

لَیْسَ مِتنَ الْعَصَتنِیَّةِ      یُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عنَِ الْعَصَنِیَّةِ فَقَالَ سُئِلَ عَلِ »دایره حق گردد ناپسند و مذموم خواهد بود:

بتدارد  اینکه کسی قوم خویش را دوست   5اَنْ یُحبُِّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ وَ لکَِنْ مِنَ الْعَصَنِیَّةِ اَنْ یُعِینَ قَوْمَهُ عَلیَ الظُّلْمِ

 « ظلمی یاری کند از عصنیتّ خواهد بود از عصنیتّ نیست بلکه اگر قوم خود را بر 

توان آن را یکی از نمودهای خارج از ضتابطه نیتروی   تعصبّ از رذائل قوّه غضنیّه است و در حقیقت می

-کند و موجتب متی  غضب انسان دانست که با برافروخته شدن، فرصت داوری منصفانه را از آدمی سلب می
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ابط اجتماعی زیرپا گذاشته شود و آتش اختلافها بتالا بریترد و   ترین پایه روشود که عدالت به عنوان اساسی

ها پایه گذارد، با این نراه تعصبّ و عصنیتّ، نقطه آغتازین  شماری را در روان انسانهای بیها و عداوتکینه

 ها است ها و کینهرشد تصاعدی و دربسیاری موارد غیر قابل کنترل دشمنی

یه خطای خویش از دایره حق و انصاف خارج شد ابلیس بود کته بته   اولین کسی که با عصنیتّ برای توج

وَ کَتانَ فِتی    -عنَْ اَبیِ عَنْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اِنَّ المَْلَائِکَةَ کَانُوا یَحْسَنُونَ اَنَّ اِبْلِیسَ مِنْهُمْ »دلیلی واهی بر حق پای نهاد 

  1«خَلَقْتَنیِ منِْ نتارٍ وَ خَلَقْتَتهُ مِتنْ طِتینٍ    »فیِ نَفْسِهِ بِالْحَمِیَّةِ وَ الْغَضبَِ فَقَالَ  عِلْمِ اللَّهِ اَنَّهُ لَیْسَ مِنْهُمْ فَاسْتَخْرَجَ مَا

چه در قلب ان ننود تا اینکه آن»که در علم الهی او از اکردند که ابلیس از آنان است در حالیملائکه گمان می

 «ی و او را از گلِ او از تعصبّ و غضب بود خارج شد و گفت:مرا از اتش آفرید

عصنیتّ ریشه در خودخواهی دارد،خودمحوری تنها محدود به منافع شخصی نیست بلکه اگر این گرایش 

کنتد و او بتا توستعه دادن دایتره     کند به هر چیزی که نسنتی با فرد دارد سرایت متی ناصوام در انسان ریشه

ویژگتی متذموم بتا استاس ایمتان و پتذیرش        پردازد  اینفردیتّ خویش به دفاع ناحق از وابستران خود می

حقیقت وابسته به خدا منافات دارد  چرا که از اصول ایمان محدود کتردن دایتره نفستانیتّ و خودختواهی و     

-خودمحوری است در حالیکه تعصبّ دقیقا در خلاف این جهت، دایره موهوم خودمحوری را گسترش متی 

شود به صورت ریسمانهای آتشینی کته  هر باطنی ظاهر می دهد  این پیوندهای خیالی و مخرّم در قیامت که

مَنْ تَعَصَّبَ عَصَنَهُ اللَّهُ بِعِصَابَةٍ  »نماید امام صادق علیه السلام فرمود:فرد متعصبّ را به بند کشیده است رخ می

 «کس که تعصبّ ورزد خدای او را به بندی از آتش بنندد آن 2منِْ نَارٍ

مخربی در عرصه ایمان و روابط اجتماعی به همراه دارد که منحصتر بته فترد     تعصبّ ورزیدن چنان پیامد

متعصبّ نخواهد بود بلکه کسی که در مورد او تعصبّ شده است نیز چنانچه با سکوت و یا موافقتت ختود   

: مَنْ تَعَصَّبَ اَبیِ عَنْدِ اللَّهِ ع قَالَ »گیر او نیز خواهد شد های عصنیتّ دامناین رفتار را تایید کند، همه عقوبت

  کسی که تعصبّ بورزد و یا برای او تعصبّ بشود، زمام ایمتان  3 الْاِیمَانِ مِنْ عُنُقِهِاَوْ تُعُصِّبَ لَهُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ

 « را از گردن خود وانهاده است 

 راهکار دوری از عصبیّت و رسیدن به عدل و انصاف

عدالتی در رفتار باید انستان  ند بودن تعصبّ، برای دوری از بیپس ازبیان اهمیتّ انصاف و عدالت و ناپس

                                                 
 308همان، ص 1

 همان  2

 307همان ص 3
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با عمق وجود خویش درک کند که خودگرایی و خودپرستی از اسنام برانریختن خشم خداوند است، چترا  

گذارد، و در بسیاری از موارد خواسته و یا ناخواستته  که انسان خودمحور همواره حقوق دیرران را زیر پا می

کند؛ تنها راه نجتات از ایتن   و مال و دیرر حقوق شخصی و اجتماعی دیرران را پایمال می آبرو و شخصیتّ

حالت و رسیدن به درکی صحیو از مصادیق خودمحوری و اجتنام از آن، رهایی از خیالاتی است که از ی  

متانع  کند و از سوی دیرر در عرصه عمتل  سو شناخت مصادیق انصاف را دردرون آدمی با اخلال مواجه می

 کند بزرگی در مسیر تحقّق رفتار منصفانه ایجاد می

کنتد در حقیقتت از   دننتال متی   محتوری خوداز  همچنین باید بداند که هر منفعتی را که او به گمان واهی

دهتد و طلتب نفتع از راه باطتل و ظلتم بته       دهد، اوست که روزی میجانب خداست، او است که عزّت می

پایتان الهتی   های پروردگار و سرکشی در برابر قدرت بتی اعتمادی به وعدهبی ای ازدیرران، در حقیقت گونه

است شاید توجّه به این نکته است که در روایات اثر انصاف را عزّتی دانسته است که از جانب خداونتد بته   

 1 اسَ منِْ نَفْسِهِ لَمْ یَزِدهُْ اللَّتهُ اِلَّتا عِتزّاً   اَلَا اِنَّهُ منَْ یُنْصفِِ النَّ :   قَالَ اَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع  »شود فرد منصف هدیه می

 « افزاید بدانید که کسی که درباره مردم از جام خویش انصاف بورزد، خداوند بر عزّت او می

 بته اینکته در   النتّه رسیدن به درک بالا نیازمند تمرین عملی  و اجنار نفس بر تادیه حقوق دیرران استت، 

ود، و بته  شدیرران است این حقّ، شناخته و به صاحنش رسانده  رسمیتّ شناختن حقّمواردی که جایراه به 

ا و هت گفتتن خنتدریج این توانایی پیدا شود که همه حقوق افراد در همه ابعاد زندگی انسان در تعاملات و س

 مندان هتر لعدالت در معاشرت با دیرران و در خانواده نسنت به همسر و فرزندان، و نسنت به بزرگان و ستا 

 ی  به فراخور شان و حقّ آنها رعایت گردد 

 خلاصه درس:

به معنای حهم  ردن به حر تقسیم  ردن مساوی یا آنچه ماورد رضاایت اسات و    « عَدل»عدالت از واژه عربی (1

  ند آمده است.افراد را نسبت به رسیدن به حقرشان قانع می

 است.«  نیم ه برای گرفتن آن تلاش میگونه اعطاء حر از جانب خویش به دیگران همان»انصاف   (2

شاود و تنهاا   را شامل ماى  گریو مدبّر است  ه همه فضائل اخلاقى د ریقانونى عام و مداز منظر اسلام  عدالت  (3

 فرد و اجتماع  سلامت و آرامش ببخشد. هرهیتواند به پاصکى است  ه مى

ر برای حمایت از خود یا هر چیزی  ه باا او  عصبیّت در اخلاق اسلامی تلاش گفتاری و یا رفتاری باطل و ناح (4

 نسبتی دارد است.
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 تعصّب از رذائل قوّه  ضبیّه و یهی از نمودهای خارج از ضابطه نیروی  ضب انسان است  (5

تنها راه رسیدن به در ی صحیح از مصادیر خودمحوری و اجتناب از آن  رهایی از خیالاتی است  ه شاناخت   (6

  ند.با اخلال مواجه میمصادیر انصاف را دردرون آدمی 

 پرسشُاو تمرینُا:

عدالت و انصاف را تعریف کنید و بگویید این دو فضیلت چه نمودهایی در رفتار انسان خواهد داشت برای هر کدام .1

 یک مصداق عینی بیاورید.

 های اسلامی را بیان نمایید.جایگاه عدالت در ابعاد مختلف اموزه.2

توان برای آن مصادیقی در زندگی فردی و اجتماعی امروزی پیدا کرد؟برای هر قسم می عصبیّت را تعریف کنید، آیا.3

 چند مثال ذکر کنید.

 چرا تعصّب با ایمان ناسازگار است؟.4

 راهکار دوری از عصبیّت و رسیدن به عدالت و انصاف را با ذکر مصادیق عینی تشریح کنید..5

 

 

 





 (1گشایی )احسان و گره : درس چهارم

 ف درساهدا

 تواند:رود پس از مطالعه این درس باز دانش پژوه انتظار می

 گشایی را تعریف کند.. احسان و گره1

 گشایی را از منظر دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعی تحلیل کند.. اهمیت و آثار احسان و گره2

 گشایی را بیان کند.سازی احسان و گره. نقش اخوت اسلامی در زمینه3

 ح دهد.دین توضی ه و اهمیت احسان را در منظومة رابطة انسان با خدا و رابطة انسان با پیشوایان. جایگا4

در درس قبل با ارزش بنیادین عدالت و دو ارزش مرتبط با آن یعنی انصاف و دوری از عصبیت آشنا 
زیم و با شدیم، در این درس هم با محور تبیین احسان به تفاوتهای مفهومی عدالت و احسان می پردا

 بیشتر آشنا می شویم.و گره گشایی اهمیت و آثار این ارزش اخلاقی 

 گشاییالف. مفهوم احسان و گره

کردن گاه نسنت به خود و النته این نیکویی 1کردن است احسان بام افعال از ماد  حسن به معنای نیکویی

دادن( بتر  انعام )نعمتت »معنای دوم دادن عمل خود است و گاه نسنت به دیرری است که در این نحو  انجام

شود و در اینجا نیز همین معنا از آن را مد نظر داریم  خداوند متعال در قترآن کتریم   از آن اراده می 2«دیرری

 امیر المؤمنین ع در تفسیر« کند خداوند به عدل و احسان امر می 3؛إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِْحْسانِ»فرماید: می

راغتب  « عتدل، انصتاف و احستان، تفضتل استت       4؛الْعَدْلُ الْإِنْصَافُ وَ الإِْحْسَانُ التَّفَضُّتل »: فرمایدمیاین آیه 

احسان فوق عدل است؛ چرا که عدل، این است که »گوید: اصفهانی در بیان تفاوت معنای عدل و احسان می

د و احسان این است که بیش از آنچه بر اوستت  آنچه را که بر اوست بدهد و کمتر از آنچه برای اوست بریر

بدهد و کمتر از آنچه برای اوست بریرد، پس احسان چیزی زائد بر عدل است و عمل بتر عتدل، واجتب و    

احسان و مشتتقات آن همچتون محستن و محستنین در قترآن کتریم        واژ  5«عمل به احسان، مستحب است 

 فراوان و بیش از هفتاد بار به کار رفته است 
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ای است فارسی که معادل دقیق عربتی نتدارد و بته معنتای یتاری دیرتران در هنرتام        گشایی نیز واژهگره

 رو اخص از مفهوم احسان است ها و مشکلات است ازاینگرفتاری

 گشاییب. فضیلت و آثار احسان و گره

ختورد کته   شم میگشایی به چدر روایات اهل بیت ع مطالب فراوانی دربار  فضیلت و آثار احسان و گره

 پردازیم ها میدر اینجا به تنیین آن

 . بهترین كارها1

ترین کارها نزد خداوند و اهل بیتت ع  داشتنیگشایی را یکی از بهترین و دوستبیت ع احسان و گرهاهل

رتر و ب کردهمقایسه دیرر با برخی کارهای نی  را برآوردن نیاز مؤمن اند و در بخشی از روایاتشان، شناسانده

 أَلْتفِ  قَضَاءُ حَاجَةِ المُْؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رقََنَةٍ وَ خَیْرٌ مِنْ حمُْلَتانِ »امام صادق ع فرمود:  اندها دانستهاز آن

کتش در راه  برآوردن نیاز مؤمن بهتر از آزادکردن هزار برده و بهتر از هزار استب پتیش   1فیِ سَنِیلِ اللَّهِ؛ فَرسٍَ

کسی که به انریزه رسیدن بته پتاداش الهتی، در راه بترآوردن نیتاز      »همچنین امام صادق ع فرمود:  «خداست 

شده بته درگتاهش و دو   مومنی گام بردارد تا آن را برایش برآورَد خداوند همانند پاداش حج و عمره پذیرفته

ا همان نیت گتام بتردارد،   نویسد و کسی که بهای حرام در مسجدالحرام را برایش میماه روزه و اعتکاف ماه

ولی آن را برنیاوَرَد ]موفق به برآوردن آن نشود[ خداوند به سنب آن همانند ثوام ی  حج مقنول را بترایش  

 2« نویسد  پس به کارهای نی  برراییدمی

کند، هم رضای خداوند متعال و هتم خشتنودی بنتدگان او را    های مردم را برطرف میکسی که گرفتاری

خیترُ النتاسِ   »رسد  پیامنر اعظم ص فرمود: رهرذر به کرامت و سروری در دنیا و آخرت میاینخرد و ازمی

در تفسیر سخن حضترت عیستی بتن     3«ین مردم کسی است که مردم از او نفع بنرندمن انتفَع بِه الناس؛ بهتر

امام صادق  4«ه باشم منارک قرار دادمرا هر کجا ک: مُنارَکاً أَیْنَ ما کُنتُْ وَ جَعَلَنی» مریم ع در گهواره که گفت:

 5رساننده است ع فرمود: منارک، به معنای نفّاع یعنی بسیارنفع

                                                 
  237؛ نیز: امالی، شیخ صدوق، ص193، ص2  الکافی، ج1

  195-194، ص2  الکافی، ج2

  234؛ الاختصاص، 396، ص4  من لا یحضره الفقیه، ج3

 ( 31  )مریم: 4

  165، ص2؛ الکافی، ج50، ص2  تفسیر القمی، ج5
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 . شادی و خشنودی خدا و پيامبر اكرم ص2

پایة شادکردن ختدا و پیتامنر ص دانستته شتده     گشایی از کار بندگان خداپرست، همدر معارف دینی، گره

 1 أَسْعَاهُمْ فیِ حَوَائِجِهِمْ؛ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَلْقُ عِیَالیِ فَأحََنُّهُمْ إِلیََّ أَلْطَفُهُمْ بِهِمْ وَقَالَ اللَّهُ»است امام صادق ع فرمود: 

تترین آنهتا   ترین آنان نسنت به عیال متن و کوشتنده  ترین آنان نزد من، مهرباناند؛ پس محنوممردم عیال من

منَْ سَرَّ مُؤْمِناً فَقَتدْ سَترَّنیِ وَ   »ه نقل از رسول خدا ص فرمود: و امام باقر ع نیز ب «نسنت به نیازهایشان هستند 

هر که مومنی را شاد کند، مرا شاد کرده و هر که مرا شاد کند، خداوند را شتاد کترده    2 سَرَّنیِ فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ؛مَنْ

رضتایت و خشتنودی    معنای افعال نفسانی نیست، بلکته بته معنتای   دانیم که شادشدن خداوند به می«  است

هتا بتزداییم    کند تا غتم و انتدوه را از چهتره   ها شادمان میکردن مشکلها را با برطرفاوست  اوست که دل

هایش ولایت خداوند، تنة آن ولایتت پیتامنر ص و اهتل    ولایت در حقیقت، درخت تنومندی است که ریشه

 3اند ای به هم پیوستهبه هم متصل و مجموعه ایگونهها بههای آن مؤمنان هستند و همة اینبیت ع و شاخه

های آنان رشتتة پیونتد   های مؤمنان و کوتاهی در رفع گرفتاریاعتنایی نسنت به خواستهاز سوی دیرر بی

کنتد  گسلد و انسان را از ولایت و سرپرستی ویژ  پروردگار دور متی انسان با پروردگار و اولیای او را نیز می

مَنْ قَصَدَ إِلَیْهِ رجَُلٌ مِنْ إخِْوَانِهِ مُسْتَجِیراً بِهِ فیِ بَعْتضِ أحَْوَالِتهِ فَلَتمْ    »ن جعفر ع فرمود: همچنانکه امام موسی ب

کس که فردی از برادرانش، او را قصد کند، در آن 4اللَّهِ تَنَارَکَ وَ تَعَالَى؛ وَلَایَةَ یُجِرْهُ بَعْدَ أَنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ فَقَدْ قَطَعَ

خواهد، پس با اینکه توان دارد، او را یاری نکند، که از او نسنت به برخی احوال خود پناه ]و کم [ میحالی

علامته مجلستی در شترح    «  به درستی که ولایت خداوند تنارک و تعالی را ]نسنت به خود[ قطع کرده است

بر او شتده استت یتا بترای     خواستن به او این است که برای دفع ستمی که معنای پناه»گوید: این حدیث می

اش مراجعه کند ]و او توجه نکند[، و نتیجة قطتع ولایتت ختدا ایتن استت کته خداونتد        برآوردن نیاز فوری

                                                 
  199، ص2  الکافی، ج1

  188، ص2  الکافی، ج2

آن کریم به آن   موضوع ولایت میان مؤمنان و ولایت میان کافران و منافقان نیز داستان مفصلی دارد که در آیات مختلفی از قر3

یُقیموُنَ الصَّتلا َ وَ  وَ الْمؤُمِْنوُنَ وَ الْمؤُمِْناتُ بَعْضهُُمْ أَوْلیِاءُ بَعْضٍ یَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنهْوَْنَ عَنِ الْمنُْکَرِ وَ »اشاره شده است مثل: 

: مردان و زنان مؤمن برخی ولی برختی هستتند   مُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیم یؤُْتوُنَ الزَّکا َ وَ یُطیعوُنَ اللَّهَ وَ رسَُولَهُ أُولئِ َ سیََرحَْمهُُ

کننتد  اینتان   دهند و از خدا و رسولش اطاعت میدارند و زکات را میکنند و نماز را به پا میامر به معروف و نهی از منکر می

 (71)توبه: « کند  خداوند عزیز حکیم است را خداوند رحمت می

  368، ص2لکافی، ج  ا4
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 1«دارد اش را از او برمیهای ویژهگیرد و هدایتسرپرستی امورش را به عهده نمی

دردی کند و ن همبدارد، با آنا بنابراین هر مؤمنی باید، دیرر مؤمنان و مسلمانان را همچون جان خود عزیز

شتادی   های روزگار، دست یاری به سویشان دراز کند؛ یعنی دردشان را درد ختود و شادیشتان را  در سختی

 خود بداند 

 مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم 

 هتتواداران کویتش را چتو جتان خویشتتن دارم

 . رحمت، مغفرت و سعادت اخروی3

گشایی از کار مسلمانان، کسب رحمت ویژه الهی است  امام صادق ع از پیتامنر  ار احسان و گرهیکی از آث

مْتدُودِ  مَنْ أَکْرَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِکَلمَِةٍ یُلْطِفُهُ بِهَا وَ فَرَّجَ عَنْهُ کُرْبَتَهُ لَمْ یَزَلْ فیِ ظلِِّ اللَّتهِ المَْ »کند: اکرم ص نقل می

اش را آمیتز اکترام کنتد و گرفتتاری    ای احترامآن که برادر مسلمانش را با کلمه 2ةُ مَا کَانَ فیِ ذَلِ َ؛لرَّحمَْعَلَیْهِ ا

در روایتی دیرر نیز «  بردسار رفیع رحمت خدا به سر میبرآورَد تا زمانی که دست در این کار دارد، در سایه

 وَ جَلَّ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ أقََالَ نَادِماً أَوْ أَغَتاََ لَهْفَتانَ أَوْ أَعْتَتقَ    أَرْبَعَةٌ یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ»فرماید: امام صادق ع می

نررد: کسی در روز قیامت، خداوند عزوجل به چهار کس ]با لطف و مرحمت خود[ می 3نَسمََةً أَوْ زَوَّجَ عَزَباً؛

ای اش را رد کند[ یا گرفتاری را فریادرسی کند یا بندهلهای( را اقاله کند ]یعنی معامشده )از معاملهکه پشیمان

 «را آزاد کند یا مجردی را به ازدواج کسی درآورد 

 منِْ کَفَّتارَاتِ »گشایی از دیدگاه اسلام، آمرزش گناهان است  امیر المؤمنین ع فرمود: یکی دیرر از آثار گره

های گناهتان بتزرگ، فریادرستی گرفتتار و     از کفاره 4؛التَّنْفِیسُ عَنِ المْکَْروُمِإِغَاثَةُ المَْلْهُوفِ وَ  الْعِظَامِ الذُّنُومِ

گشتا،  هتای نیکوکتار و گتره   های خداونتد بتزرگ بته انستان    از بهترین پاداش«  دادن از گرفتار استگشایش

دادن آنان از آتش دوزخ و داخل شدن در بهشت پرنعمت استت  خداونتد بتزرگ بته حضترت داوود      نجات

]گتاهی[ بنتده    ؛أَوحْىَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلىَ دَاوُدَ ع إِنَّ الْعَنْدَ مِنْ عِنَادِی لَیَأْتِینیِ بِالْحَسَنَةِ فَأُبِیحُهُ جَنَّتیِ»کرد:  وحی

حضترت داوود ع پرستید:   « کتنم  من کار نیکویی انجام داده است که به سنب آن بهشتم را بتر او منتاح متی   

بتر  ؛ یُدخِْلُ عَلىَ عَنْدِیَ المُْؤْمِنِ سُرُوراً وَ لَتوْ بِتَمْترَ ٍ  »خداوند متعال فرمود: « یکو چیست پروردگارا! آن کار ن»

                                                 
  181، ص79  بحار الأنوار، ج1

  206، ص2  الکافی، ج2

  224، ص1  الخصال، ج3

  472  نهج النلاغة، ص4
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اینجا بود که حضرت داوود ع بته خداونتد   « کند، هرچند به دانه خرمایی باشد بنده باایمانم شادمانی وارد می

کس که تو را شناخت، سزاوار است که امیدش را از تتو  ؛ آنمِنْ َ رجََاؤُهُ نْ عَرفََ َ أَنْ لَا یَنْقَطِعَحَقٌّ لمَِ»گفت: 

اش موسی ع چنین فرمتود:  خداوند عزوجل در بخشی از مناجاتش با بندههمچنین امام باقر ع فرمود:  1« ننُرَد

کنم و آنتان را در  آنان ارزانی می من بندگانی دارم که بهشتم را بر ؛وَ أحُکَِّمُهُمْ فِیهَا جَنَّتیِ إِنَّ لیِ عِنَاداً أُبِیحُهُمْ»

حضرت موسی پرسید: و آنان ت که وصفشان چنین است ت کیانند  خداوند عزوجل « گردانم بهشت حاکم می

در حتدیث دیرتری، حضترت امتام      « آن که بر مؤمنی سرور وارد کند 2؛مَنْ أَدخَْلَ عَلىَ مُؤْمِنٍ سُرُوراً»فرمود: 

عِنَاداً فیِ الْأَرْضِ یَسْعَوْنَ فیِ حَوَائِجِ النَّاسِ هُمُ الْخمِنُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَتنْ أَدْخَتلَ    هِإِنَّ لِلَّ»موسی کاظم ع فرمود: 

خداوند در زمین بندگانی دارد کته در بترآوردن نیازهتای متردم      3؛عَلىَ مُؤْمِنٍ سُرُوراً فَرَّحَ اللَّهُ قَلْنَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

و کسی که بر مؤمنی سروری را داخل کنتد   های آن روز[ در امانندان در روز قیامت ]از سختیکوشند  اینمی

 گرداند خداوند در روز قیامت دلش را شاد می

شتود تترک آن نیتز ستنب     گشایی سنب جلب رحمت و خشنودی پروردگار متی همچنانکه احسان و گره

برای مثال عذام قنر یکی از پیامدهای ترک شود محرومیت انسان از رحمت پروردگار و شقاوت آخرت می

یَا إِسمَْاعِیلُ مَنْ أَتَتاهُ  »گشایی از مؤمن است همچنانکه امام صادق ع به اسماعیل بن عمار صیرفی فرمود: گره

فیِ قَنْرِهِ إلَِى یَتوْمِ الْقِیَامَتةِ    إِبْهَامَهُ أخَُوهُ فیِ حَاجَةٍ یَقْدِرُ عَلىَ قَضَائِهَا فَلَمْ یَقْضِهَا لَهُ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ شُجَاعاً یَنْهَشُ

کسی که برادرش از سر نیازی، نزدش آید و او توان برآوردنش را داشته باشتد و چنتین    4مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً؛

روز  گزد چته در سازد که تا قیامت، پیوسته انرشت ابهامش را مینکند، خداوند در قنر، ماری بر او چیره می

تواند به عذام گشایی از کار مؤمن میافزون بر عذام قنر، ترک گره«  قیامت آمرزیده شود و چه معذم شود

أَیُّمَا مُؤْمِنٍ مَنَعَ مُؤْمِناً شَیْئاً ممَِّا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ وَ هُوَ »دوزخ نیز بینجامد همچنانکه امام صادق ع در روایتی فرمود: 

 یَدَاهُ إِلىَ عُنُقِهِ فَیُقَالُ عِنْدهِِ أَوْ منِْ عِنْدِ غَیْرِهِ أقََامَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُسْوَدّاً وجَْهُهُ مُزْرقََّةً عَیْنَاهُ مَغْلُولَةً یَقْدِرُ عَلَیْهِ مِنْ

منی که مؤمنی را از چیزی که بدان نیتاز دارد  هر مو 5 یُؤْمَرُ بِهِ إِلىَ النَّارِ؛الَّذِی خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ثُمَّ هَذَا الْخَائِنُ

که که توان آن را از نزد خود یا از نزد غیر خودش داشته باشد، خداوند در روز قیامتت، او را  بازدارد درحالی

                                                 
  603  امالی، شیخ صدوق، ص1

  189، ص 2  الکافی، ج2

  197، ص2  الکافی، ج3

  249؛ ثوام الأعمال، ص194، ص2  الکافی، ج4

  367، ص2  الکافی، ج5
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کتاری استت   شود: این خیانتدارد و گفته میروی و کنودچشم و با دستان زنجیرشده به گردن، بر پا میسیاه

 «  شود که به سوی آتشش برندرش خیانت کرد  سپس دستور داده میکه به خدا و پیامن

 های دنيا و آخرت. رفع گرفتاری4

گشایی افزون بر آثار فراوان اخروی، در این دنیا نیز آثار و برکات فراوانی دارد  امام صادق ع فرمتود:  گره

یَسَّرَ اللَّهُ لَهُ حَوَائِجَهُ فیِ الدُّنْیَا وَ الْخخِرَ ِ    وَ اللَّهُ فیِ عَوْنِ المُْؤْمنِِ  أَیُّمَا مُؤْمِنٍ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ کُرْبَةً وَ هُوَ مُعْسِرٌ»

های دنیا را از بترادر متؤمنش برطترف    هر مؤمنی که ی  گرفتاری از گرفتاری 1؛أخَِیهِ مَا کَانَ المُْؤْمِنُ فیِ عَوْنِ

ن سازد و تا زمانی کته متؤمن در یتاری بترادرش استت      سازد، خداوند حوائجش او را در دنیا و آخرت آسا

 « خداوند در یاری اوست

 ایتتتزد هتتزار حاجتتت او را روا کنتتد  هر کس ز کار خلق یکی عقتده وا کنتد

 کز کار خلق، ی  گتره بستته وا کتند  زنندصدها فرشته بوسه بر آن دست می

عناس بود  او با م رضا ع وزیر دستراه خلافت بنیعلی بن یقطین، یکی از اصحام امام موسی کاظم و اما

کترد  روایتت   عناس دفاع میامامان معصوم ع رابطة سِرّی داشت و از حقوق شیعیان در دستراه حکومت بنی

اگر ی  خصلت را برای من متعهد شوی، من سه خصلت را »شده است که روزی امام کاظم ع به او فرمود: 

شدن[ و فقر کنم، این است که داغیِ آهن ]کشتهیز که من برایت ضمانت میکنم؛ آن سه چبرایت ضمانت می

امتام  « و خصلتی که من باید متعهد شوم، چیست »بن یقطین پرسید: علی« و زندانِ حنس هرگز به تو نرسد 

علی بن یقطتین  « اش بداری ]و کارش را انجام دهی[ هرگاه دوستی از دوستان ما نزدت آمد، گرامی»فرمود: 

ّشتدن بتا   پذیرفت  امام کاظم ع هم به ضمانت خود عمل کرد و علی بن یقطین نیز به فقر و حتنس و کشتته  

شود که این وعتده امتام کتاظم ع تنهتا     با اندکی تأمل در این حدیث شریف روشن می 2شمشیر گرفتار نشد 

قر، ناداری و زندان از های دنیوی همچون کشته شدن، فبرای علی بن یقطین ننوده و هر که بخواهد گرفتاری

او دور شود، باید در هر پست و مقامی که هست، در حد توان خود برای حل مشکلات مردم بکوشد تا اهل 

 بیت ع نیز به او نظر داشته باشند 

ها را نیتز از آدمتی   ها و آفتگشایی حتی ممکن است با عنایت ویژ  خداوند متعال بسیاری از بیماریگره

ونَ وَ الْجُتذَامَ وَ  قَضَتاءُ حَاجَتةِ المُْتؤْمِنِ یَتدفَْعُ الْجُنُت     »تی از امام صادق ع چنین آمتده استت:   دور کند؛ در روای

                                                 
  200، ص2، ج  الکافی1

  433  رجال الکشی، ص2
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 « داردبرآوردن حاجت مومن، دیوانری و خوره و پیسی را بازمی 1الْنَرَصَ؛

شتود تترک   هتای دنیتا و آخترت متی    گشایی سنب رفع گرفتتاری از سوی دیرر همچنانکه احسان و گره

امتام بتاقر ع   کنتد؛  های دنیای و آخرت دچار متی ایی و کوتاهی در این زمینه نیز انسان را به گرفتاریگشگره

کستی   2أْثَمُ عَلَیْهِ وَ لَا یُتؤْجَرُ؛ بمَِعُونَةِ أخَِیهِ الْمُسْلِمِ وَ الْقِیَامِ لَهُ فیِ حَاجَتِهِ إِلَّا ابْتُلیَِ بمَِعُونَةِ مَنْ یَ مَنْ بَخِلَ»فرمود: 

شتود  سنت به یاری برادر مسلمانش و قیام برای او در راه حاجتش بخل ورزد، به یاری کسی گرفتار متی که ن

-مشابه این مطلب در کلام امام صادق ع نیز به چشم می« برد کند و پاداشی ]هم[ نمیکه بر این کار گناه می

قَ اثْنَینِْ فیِ غَیْرِ حَقِّهِ وَ مَا رجَُلٌ یمَْنَعُ حَقّاً مِنْ مَالِهِ إِلَّا طوََّقَهُ اللَّتهُ  مَا مِنْ عَنْدٍ یمَْنَعُ دِرهَْماً فیِ حَقِّهِ إِلَّا أَنْفَ»خورد: 

ای از صرف کردن درهمی به جا و در راه طاعتت ختدا بختل    هی  بنده 3؛عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ حَیَّةً مِنْ نَارٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

 «کند جا خرج میفرمانی خدا و نابهورزد، مرر اینکه دو درهم در راه نانمی

 . تقویت همبستگي اجتماعي5

شناختی نیز آثار مطلوبی همچون بهنود وضتع  گفته، از منظر جامعهگشایی افزون بر آثار پیشاحسان و گره

هایِ برخاسته از فقتر، افتزایش ستطو امیتد بته زنتدگی و       کارینیازمندان و کاهش فاصلة طنقاتی، کاهش بزه

إِنَّ اللَّتهَ  »ت و همنستری اجتماعی به دننال دارد چرا که همچنانکه پیامنراکرم ص فرموده استت:  تقویت وحد

هتای بنتدگانش را بتر    خداونتد دل  4 بُغْتضِ مَتنْ أَسَتاءَ إِلَیْهَتا؛    جَنَلَ قُلُومَ عِنَادِهِ عَلىَ حبُِّ مَنْ أحَْسَنَ إِلَیْهَتا وَ 

«  داشتن کستی کته بته آنتان بتدی کنتد، سرشتته استت        منداشتن کسی که به آنان نیکی کند و بر دشدوست

شتود چیتزی کته    بستری متی افزایی و همگشایی سنب پیدایش محنوبیت، محنت و در پی آن، روحیة همگره

 حیات اجتماعی و سیاسی هر امتی به آن وابسته است 

 چکید  درس

 ها است.ران در گرفتاریگشایی به معنای یاری دیگ ردن به دیگران و گرهاحسان به معنای نیهی (1

 ها ترجیح دارد.گشایی از  ار مؤمنان در مقایسه با بسیاری از  ارهای خیر دیگر بر آناحسان و گره (2

 شود.گشایی سبب خشنودی خداوند و پیشوایان دین و تحهیم پیوند ولایی مؤمنان با آنان میاحسان و گره (3

 شود.های انسان در دنیا و آخرت میهای مؤمنان سبب رفع گرفتاریاحسان و رفع گرفتاری (4

                                                 
  34، ص4  کلینی،الکافی، ج1

   366، ص2  همان، ج2

  504، ص3 همان، ج3

  37؛ نیز: همان، ص53  تحف العقول، ص4
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 گشایی از عوامل تقویت پیوندهای اجتماعی و وحدت است.احسان و گره (5

 پرسش و تمرین

 گشایی چه تفاوت معنایی با هم دارند؟احسان و گره .1

 گشایی دانست؟توان زیرمجموعة عنوان گرهبا توجه به مطالب درس چه مباحثی را می .2

 گشایی دارد؟رانگیختن مؤمنان بر احسان و گرهاخوت اسلامی چه تأثیری در ب .3

 شود.های دنیا و آخرت میای از روایات را ذکر کنید که بیانگر تأثیر احسان در رفع گرفتارینمونه .4

 شود؟مبستگی اجتماعی میگشایی چگونه سبب تحکیم هاحسان و گره وش

 گشایی چیست؟پیامدهای دنیوی و اخروی ترک احسان و گره .6

 گشایی را برشمارید.کتب اخلاق و روایت برخی دیگر از آثار احسان و گره با مراجعه به .7



 (2گشایی )احسان و گره: درس پنجم

 اهداف درس

 اند: رود پس از مطالعه این درس بتویپژوه گرامی انتظار ماز دانش

 بندی کند.گشایی را دستههای گوناگون احسان و گره. عرصه1

 کند. گشایی را بیانگره ترین مصادیق احسان و. مهم2

 گشایی را بگوید.فضیلت احسان و گرههر یک از مصادیق . 3

 گشایی را توضیح دهد.های احسان و گره. برخی از آسیب4

دهای ن و پیامآنجام حال که با جایگاه و اهمیت احسان و گره گشایی آشنا شدیم و از آثار کم نظیر ا
 یم تا انشنا شوآدقیق تر با حیطه های این ارزش اخلاقی ترک آن آگاهی یافتیم، لازمست به صورت 
 شاالله توفیق عمل بیشتر به آن را پیدا نماییم.

 گشاییگسترة احسان و گره

توان بر دو قسم دانست: رفع بندی کلی میگشایی از منظر نوع عمل را در ی  تقسیمگستر  احسان و گره

ها نیز خود مصادیق متعددی دارند و قسم اول شتامل  از آن نیازهای مادی و رفع نیازهای معنوی، که هر ی 

باشتد و قستم   دادن، پرداخت بدهی و خدمات عمومی میتأمین طعام و آم، پوشاک، مسکن، ازدواج، قرض

دیتدگان، بتذل جتاه بترای نیازمنتدان،      دوم شامل مواردی همچون عفو و گذشت از مردم، دفاع از حق ستتم 

دیدگان )با ران، نصیحت و خیرخواهی، همدردی با بیماران و بینوایان و مصینتدادن دیرگری و آشتیمیانجی

ها، تسلیت به داغدیدگان( و امور متعدد دیرر استت  از آنجتا   اموری همچون عیادت از بیماران، تشییع جنازه

که مصادیق رفع نیازهای معنوی، در ذیل عناوین و مناحث اخلاقی دیرر همچتون عتدالت یتا نصتیحت یتا      

گنجد و در جای دیرر کتام به اجمال یا تفصیل از آن بحتث شتده   صلاح بین مردم یا اخلاق سوگواری میا

کنیم  همچنین یادآوری شویم و در اینجا به رفع نیازهای مادی بسنده میاست در اینجا دیرر متعرض آن نمی

عددی از اجتماع از قنیتل والتدین،   گشایی از منظر متعلَّق انسانی، افراد و اصناف متشویم که احسان و گرهمی

مانتدگان، بیمتاران، ستالمندان، زنتان     همسر و فرزندان، خویشاوندان، همسایران، ایتام، فقرا، مستاکین، درراه 

گیرد؛ برای مثال در آیات متعدد از قرآن کریم سخن از احسان سرپرست و عموم برادران ایمانی را دربرمیبی
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در آیات دیرر احسان بته خویشتاوندان و ایتتام و مستاکین و همستایران و       به میان آمده است و 1به والدین

اما در این درس فرصت بررسی تفصتیلی ایتن بحتث     2ماندگان را نیز بر احسان به والدین افزوده است درراه

 پردازیم کنیم و به بررسی موضوع رفع نیازهای مادی مینیست و به همین اشاره بسنده می

 . اطعام1

هاست؛ چرا که ترین و نخستین نعمتهای مادی پروردگار، نعمت طعام و غذا یکی از مهمنعمتدر میان 

حیات و رشد و سلامت و نشاط و قوت او در گرو تغذیه درست و مناسب است  اهمیت و جایراه طعام در 

ویت نخست را ُطلند که در مقام احسان و بخشندگی نیز اطعام صدرنشین باشد و اولمیان نیازهای انسان، می

های متعدد به اطعام ترغیتب شتده   رو در سخنان و سیر  اهل بیت ع نیز به شیوهبه خود اختصاص دهد ازاین

مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ أَطْعمََهُ اللَّهُ منِْ ثمَِارِ الْجَنَّةِ وَ مَتنْ سَتقىَ مُؤْمِنتاً    »است برای مثال امام سجاد ع فرمود: 

های بهشتی کسی که مؤمنی را از گرسنری طعام دهد خداوند از میوه 3؛قَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ المَْخْتُومِمِنْ ظمََإٍ سَ

به او طعام دهد و کسی که مؤمنی را از تشنری بنوشاند خداوند از رحیق مختوم ]شرام مهرخورد  بهشتتی[  

خداونتد ریختتن    4 وَ جَلَّ یُحبُِّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إرَِاقَةَ الدِّمَاءِ؛إِنَّ اللَّهَ عَزَّ» امام باقر ع نیز فرمود:« به او بنوشاند 

رستم  » گویتد: هشام بن سالم متی « ها]ی قربانی[ و غذا دادن و فریادرسی از درماندگان را دوست دارد خون

ت کته در آن  داششدن هوا و گذشت نیمی از شب، مشکی را برمیامام صادق ع بر این بود که پس از تاری 

کشید و به صورت ناشناس در میان حاجتمندان از اهتل مدینته   نان و گوشت و پول بود و آن را به دوش می

دانستند که او، ابو عند الله )امام صتادق( ع   تقسیمیکرد تا این که پس از درگذشت امام ع و فقدان تقسیم می

  5بوده است 

 كردن تشنگانسيراب. 2

ترین و بیشترین نیازهای انسان و هر موجود زنده است و طاقت انسان ترین، فوریآم نیز یکی از حیاتی

کتردن  رو یکتی از مصتادیق احستان ستیرام    و حیوان و بیشتر گیاهان در برابر تشنری بسیار کم است  از این

ت یَعْنِتی    خرَِ ِ صَدقََةُ الْمَاءِأَوَّلُ مَا یُنْدَأُ بِهِ فیِ الْخ»تشنران و تأمین آم شرم آنان است  امیر المؤمنین ع فرمود: 

                                                 
 ( 15؛ احقاف: 23؛ اسراء: 151  )انعام: 1

 ( 36؛ نساء: 83  )بقره: 2

  201، ص2الکافی، ج  3

  51، ص4  الکافی، ج4

  8، ص4الکافی، ج  5
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امام باقر ع «  شود ت یعنی در اجر ت صدقة آم است   نخستین چیزی که در آخرت بدان آغاز می 1فیِ الْأجَْرِ ت؛ 

بَهِیمَتةٍ أوَْ غَیْرهَِتا أَظَلَّتهُ     مِنْ إِنَّ اللَّهَ تَنَارَکَ وَ تَعَالىَ یُحبُِّ إِبْرَادَ الْکَنِدِ الْحَرَّى وَ مَنْ سَقىَ کَنِداً حَرَّى»نیز فرمود: 

جرتر   کتردن جرتر تفتیتده را دوستت دارد و هتر کته      خن خداوند تنارک و تعالى  2یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ؛اللَّهُ 

اش جز سایهاى روزى که هی  سایهدر ، سایه بر او افکندکند، خداوند  خن ، و جز آنچارپا از  ،اى راتفتیده

نشین خدمت پیامنر ص آمد و گفت: مرا عملی بیاموز که به ستنب آن  مردی بادیه: باقر ع فرمودامام «  نیست

 «3؛ اطعام طعام کتن و ستلام را آشتکار کتن     أَطْعِمِ الطَّعَامَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ»وارد بهشت شوم  پیامنر ص فرمود: 

فَانْظرُْ بَعِیراً وَ اسقِْ عَلَیْتهِ  »گفت: آری  فرمود: « ی آیا شتر دار ؛فَهَلْ لَ َ إِبِلٌ»گفت: طاقت آن را ندارم  فرمود: 

شتری را ]از  4 حَتَّى تَجبَِ لَ َ الْجَنَّةُ؛بَعِیرُکَ وَ لَا یَنْخَرِقُ سِقَاؤُکَ یَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِنّاً فَلَعَلَّهُ لَا یَنْفُقُ أهَْلَ بَیتٍْ لَا

نوشند، شتاید  ای را آم بده که جز ی  روز در میان آم نمیخانه میان شترانت[ برگزین و بر آن شترت اهل

یَشْترَبُونَ   أهَْتلَ بَیْتتٍ لَتا   »عنارت « پیش از آن که شترت بمیرد و مشکت پاره شود بهشت برایت واجب شود 

دسترستی  ای استت کته   کنایته از ختانواده  « نوشندای که جز ی  روز در میان آم نمی: اهل خانهالْمَاءَ إِلَّا غِنّاً

 برند پیوسته به آم ندارند و از این جهت در مضیقه به سر می

 . پوشاندن برهنگان3

های خداوند است که فواید فراوانی همچون حفظ انستان در برابتر سترما و گرمتا و     لناس یکی از نعمت

در احستان   ُطلند کهها و همچنین زینت انسان دارد  اهمیت و جایراه لناس در زندگی انسان میبرخی آسیب

ای داشتته باشتد امتام بتاقر و امتام صتادق ع       بر دیرران نیز اعطای لناس پس از طعتام و آم اولویتت ویتژه   

هُ عَزَّ منِْ مَعِیشَتِهِ وَکَّلَ اللَّ ءٍ ممَِّا یَقوُتُهُأَوْ أَعَانَهُ بِشیَْ فُقَرَاءِ الْمُسْلمِِینَ ثَوْباً مِنْ عُرْیٍ مَنْ کَسَا أحََداً مِنْ»اند: فرموده

کسی که یکتی از   5لىَ أَنْ یُنْفَخَ فیِ الصُّورِ؛وَ جَلَّ بِهِ سَنْعَةَ آلَافِ مَلَ ٍ مِنَ المَْلَائِکَةِ یَسْتَغْفِرُونَ لکُِلِّ ذَنبٍْ عمَِلَهُ إِ

فقرای مسلمان را از برهنری لناسی بپوشاند یا با چیزی از قوت خود او را یاری رساند خداونتد عتز و جتل    

گمارد که تا )زمان( دمیتدن در صتور بترای هتر گنتاهی کته کترده        زار فرشته از فرشتران را بر او میهفت ه

                                                 
  64، ص2الفقیه، جلایحضره؛ نیز:  کتام من57، ص4  الکافی، ج1

  64، ص2الفقیه، جلایحضره؛ کتام من58، ص4  الکافی، ج2

  احتمالًا مراد از افشای سلام، گسترش حقیقت سلام است که همان ستلم و ستازش و متدارا بتا متردم استت نته خصتوص         3

 کردن بلندکردن صدا و زیادسلام

  310؛ نیز رک: الأمالی، شیخ طوسی، ص58-57، ص4لکافی، ج  ا4

  205-204؛ همان، ص205، ص2  الکافی، ج5
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منَْ کَسَا مُؤْمِناً کَسَاهُ اللَّهُ منَِ الثِّیَامِ الْخُضْرِ وَ قَالَ فیِ حَتدِیثٍ  » همچنین امام سجاد ع فرمود:« کنند استغفار می

کسی که مؤمنی را بپوشاند خداوند از لناس سنز ]بهشتی[ بر او  1؛ا دَامَ عَلَیْهِ سِلْ  آخَرَ لَا یَزَالُ فیِ ضَمَانِ اللَّهِ مَ

 «و در حدیث دیرری گفت: پیوسته در ضمان خداست تا زمانی که بر او نخی ]از آن لناس[ است  2بپوشاند

هتای  ی لنتاس توانتد بتا اهتدا   های نو ندارد بلکه انسان میالنته پوشاندن مؤمن اختصاص به اعطای لناس

خود به نیازمندان نیز گامی در جهت رفع نیاز آنان بردارد همچنانکه در ستیر  پیتامنر    مستعمل و قابل استفاد 

پیتامنر اکترم ص    3«:مِسْتکِیناً  ثِیابِتهِ  خَلَقَ أَعْطىَ جَدِیداً لَنِسَ إِذَا]ص[   کَانَ وَ»اکرم ص چنین نقل شده است: 

 بخشید /اش را به مسکینی میناس کهنهپوشید، لهنرامی که لناس نوی می

 سرپناهان. تأمين مسکن بي4

یکی دیرر از نیازهای ضروری هر انسان مسکن است، تا در آن بیارامد و از گزند گرما و سرما و حوادَ 

رو، برآوردن نیاز مسکن نیز، اش را از دید مردم بپوشاند  ازاینروزگار در امان باشد و امور خصوصی زندگی

شود و این عمل، در دین مقدس اسلام، جایراه ممتازی گشایی شمرده میاز مصادیق مهم احسان و گره یکی

مَنْ کَانتَْ لَهُ دَار  فَاحْتَاجَ مُؤْمِنٌ إِلىَ سُکْنَاهَا فمََنَعَهُ إِیَّاهَتا قَتالَ اللَّتهُ عَتزَّ وَ جَتلَّ یَتا       »دارد  امام صادق ع فرمود: 

ای کسی که خانه 4؛ی لَا یَسکُْنُ جِنَانیِ أَبَداًعَلىَ عَنْدِی بِسُکْنىَ الدَّارِ الدُّنْیَا وَ عزَِّتیِ وَ جَلَالِ نْدِیعَ مَلَائِکَتیِ أَ بَخِلَ

گویتد:  داشته باشد و مؤمنی به سکونت در آن خانه محتاج شود و او را از آن بازدارد خداوند عز و جل متی 

ام بخل ورزید، به عزت و جلالتم ستوگند کته هرگتز در     ة دنیا بر بندهام به سکونت خانام! آیا بندهای ملائکه

ای مازاد بر نیاز خود داشته باشد و آن را بته بترادر متؤمن    یعنی اگر کسی خانه« شود هایم ساکن نمیبهشت

خود به عاریت ندهد او را به بهشت راهی نیست؛ چون کسی که به سکونت برادر مؤمنش در خانتة تنتو و   

دهد چرونه از خداونتد انتظتار   ورزد و به آوارگی و بدبختی او تن میا برای ایامی کوتاه بخل میمحدود دنی

نهایت و اقامت در آن همیشری است  مرر چنین نیست که بهشت خانتة  هایی را دارد که وسعتش بیبهشت

  اهل سخاوت است 

                                                 
  63؛ المؤمن، ص205، ص2  الکافی، ج1

ستنزی  از لناس «: وَ یلَْنسَوُنَ ثِیاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ إسِْتنَْرَقٍ»فرماید: از سور  کهف است که می 31  لناس سنز اشاره به آیة 2

 پوشند که از ابریشم ضخیم و نازک است می

  145، ص1المناقب، ج  3

  367، ص2  الکافی، ج4
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 همسراندرآوردن بيازدواج. به5

ه ازدواج و همسر است  در پرتو ازدواج بخش مهمی از نیازهای انستان  یکی دیرر از نیازهای انسان نیاز ب

شود و اش برآورده میهمچون نیازهای عاطفی او )مثل نیاز به همدم و نیاز به رفیق شفیق( و نیازهای جنسی

افزون بر آن زنجیر  نستل آدمتی    1کند سان دژی است که دین انسان را از دستنرد شیاطین حفظ میازدواج به

گیرد  یابد و پیوندهای گرم و مستحکم خانوادگی در پرتو آن شکل میه برکت ازدواج استمرار و فزونی میب

بنابراین نیاز به ازدواج و تشکیل خانواده از نیازهای اولی هر انسان است که در رتنه پس از نیازهتای حیتاتی   

های یازهای ازدواج نیز، وجود هزینهنش  یکی از پیشاو همچون خوردن و آشامیدن و مسکن قرار دارد  بی

های مالی برای ازدواج جوانان باشتد کته   های انفاق نیز، کم طلند که یکی از اولویتآن است و این امر می

وَ مَتنْ  »کنتد:  نزد خداوند بسیار ارزشمند است همچنانکه در روایتی از امام زین العابدین ع چنین آمتده متی  

کسی کته بترادر ختود را بته      2؛بِهَا وَ یَسکُْنُ إِلَیْهَا آنَسَهُ اللَّهُ فیِ قَنْرِهِ بِصُورَ ِ أحَبَِّ أهَْلِهِ إِلَیْهِ زَوَّجَهُ زَوجَْةً یَأْنَسُ

ازدواج همسری درآورد که به او انس گیرد و به ستویش آرام شتود خداونتد در قنترش کستی را در چهتر        

یعنی خداوند در عالم برزخ و قنر، کستی را  « گرداند ترین فرد از اهلش نزد او با او مأنوس میداشتنیدوست

ترین شخص از خانواد  او مثل همسر یا پدر و مادر ماش همانند چهر  محنوکند که چهرهبرای او متمثل می

یا فرزند است  در روایات امام صادق و امام باقر ع آمده است که جوانی را خدمت امیر المؤمنین ع آوردنتد  

کرده بود، آن حضرت ابتدا برای تأدیب آن جوان روی دستش زد تا دستش سرخ شد ستپس  که خودارضایی 

 3دستور داد با هزینة بیت المال برایش زن گرفتند 

 . پرداخت بدهي بدهکاران و آسانگيری در آن6

یکی از معضلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی امروز ما معضل بدهکاری است  بدهکاری اگر از حد ختود  

گشتایی،  رو یکی دیرر از مصادیق مهتم احستان و گتره   کند  ازایند انسان را درمانده و مستأصل میفراتر رو

مِنْ أحَبَِّ الْأَعمَْالِ إِلىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِدْخَالُ السُّروُرِ عَلَتى  »پرداخت بدهی دیرران است  امام صادق ع فرمود: 

ترین کارهتا نتزد خداونتد عتز و جتل      داشتنیاز دوست 4أَوْ قَضَاءُ دَیْنِهِ؛ رْبَتِهِکُ یسُالمُْؤْمِنِ إِشْنَاعُ جَوْعَتِهِ أَوْ تَنْفِ

                                                 
  329، ص5  رک: الکافی، ج1

  146  ثوام الأعمال، ص2

  64؛ نیز رک: همان، ص63، ص10الأحکام، جتهذیب؛ 265، ص7الکافی، ج  3

؛ 145؛ قترم الإستناد، ص  51، ص4؛ الکتافی، ج 388ص ،2؛ المحاسن، ج189؛ نیز رک: همان، ص192، ص2  الکافی، ج4

  294، ص1؛ المحاسن، ج51المؤمن، ص
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در « اش اش یتا پرداختت بتدهی   اش یتا رفتع گرفتتاری   کردن سرور بر مؤمن است: سیرکردن گرسنریداخل

قنتل شتد و   هتای وی را مت روایتی آمده است که امام سجاد ع در هنرام وفات عند الله بن حسن همة بتدهی 

چون در آن زمان مالی برای ادای آن نداشت، در هنرام برداشت محصولات کشتاورزی کته وضتعش بهنتود     

همچنین در روایات دیرری آمده است که امام سجاد ع در هنرام وفات زید بتن اُستامة    1یافت آن را ادا کرد 

 2های او را به عهده گرفت بدهی بن زید یا محمد بن اُسامه همة

ین راستا یکی از کارهای پسندید  دیرر تخفیف در دین و بخشش آن بر بدهکار است همچنانکته  در هم

حسن بتن علتی    3؛وهب الحسن بن علی علیهما السلام لرجل دینه»در روایتی از اهل سنت چنین آمده است: 

هتا،  کی از آنبخشش بدهی نیز به انحاء متعدد ممکن است که ی« علیهما السلام بدهی مردی را به او بخشید 

کند همچنانکه حستن بتن   کردن و گذشتن از بدهکاری است که از دنیا رفته و مالش به دینش وفا نمیحلال

طلنتی دارد، بتا او    عند بن الرحمن بن سَیابه از مردی که مرده است»به امام صادق ع گفتم:  گوید:خُنَیس می

وَیْحَهُ أَ مَا یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بکُِلِّ دِرهَْمٍ عَشَترَ ً إِذَا  »رمود: امام صادق ع ف« گفترو کردیم که حلالش کند ولی ابا کرد 

داند که به جای هر درهمی که حلالش کنتد  وای بر او! آیا نمی 4ا لَهُ دِرهَْم  بَدَلَ درِْهَمٍ؛حَلَّلَهُ فَإِذَا لَمْ یُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَ

را بخواهد[ به جای هر درهم تنها ی  درهتم بترای   ده درهم برای او هست ولی اگر حلالش نکند ]و مالش 

 «اوست 

دادن به بدهکار تنردست است تا دستتش بتاز شتود و بتوانتد     های دیرر کم  بر بدهکار، مهلتاز گونه

دادن ستودهای ربتوی بته    مشقت بدهی خود را بدهتد همچنانکته در قترآن کتریم پتس از لتزوم بتازپس       بی

و اگتر   5کُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛مَیْسرََ ٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَ  ذُو عُسرَْ ٍ فَنَظرَِ ٌ إِلىوَ إِنْ کانَ»فرماید: صاحنانشان می

 «بهتر است، اگتر بدانیتد    یتان[ براآن؛ و بخشیدن ]دهیدمهلتى  [ گشایشىهنرام، تا ]باشد ]بدهکار[ تنردست

رسول خدا ص بر فراز مننر رفت و پتس از حمتد و    که روزی در روایت دیرری از امام صادق ع آمده است

أَیُّهَا النَّاسُ لِیُنَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنکُْمُ الْغَائبَِ أَلَا وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً کَانَ »ثنای خدا و درودفرستادن بر پیامنرانش فرمود: 

مَالِهِ حَتَّى یَسْتَوفِْیَهُ؛ ای مردم! حاضر از شما به غاینتان برستاند؛   لَهُ عَلىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فیِ کُلِّ یَوْمٍ صَدقََةٌ بمِِثْلِ

                                                 
  164، ص4المناقب، ج؛ 211، ص6الأحکام، جتهذیب؛ 98، ص3الفقیه، جلایحضرهمن؛ 97، ص5الکافی، ج  1

  514، ح332، ص8؛ الکافی، ج149، ص2  الإرشاد، ج2

  17، ص4ج   مناقب آل أبی طالب ع،3

  14؛ ثوام الأعمال، ص36، ص4کافی، ج  ال4

 ( 280  )بقره: 5
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ای استت بتر خداونتد عتز وجتل      هان بدانید و کسی که معسری را مهلت دهد برای او در هر روزی صتدقه 

 مانند مالش، تا زمانی که آن را بازستاند به

 دادن. قرض7

ت  در روایتی از امام صادق ع برتری قرض بر صدقه دادن اسگشایی قرضاز دیرر مصادیق احسان و گره

بر درم بهشت نوشته  1؛عَشَرَ بِثمََانِیَةَ الْقَرْضُ وَ بِعَشرََ ٍ الصَّدقََةُ الْجَنَّةِ بَامِ عَلىَ مکَْتُوم »چنین بیان شده است: 

این » گوید:می حدیث این نقل از پس قمی تفسیر در« است: صدقه به ده برابر و قرض به هیچده برابر است 

ولتی   2«گیرد بسا در دست غیر محتاج قرار میبدان سنب است که قرض جز برای محتاج نیست و صدقه چه

های دیرری نیز دارد مثل این که در قرض آنچه مؤلف این کتام گفته همة علت نیست و این برتری حکمت

و جایرزین کردن صتدقه بتا قترض     ماند  با توسعة سنت قرض الحسنه در جامعهتر میعزت انسان محفوظ

 توان بسیاری از نیازهای افراد جامعه را حل کرد می

 . خدمات عمومي8

نشانی، پاکیزگی شتهرها، ستاخت   گشایی، انجام خدمات عمومی مانند آتشهای گرهیکی دیرر از مصداق

د ع از پتدر  زایتی استت  امتام ستجا    سد، پل، بیمارستان، ستاخت زائرستراها و حفتر قنتوات آم و اشتتغال     

وجََنتَْ لَتهُ   مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلمِِینَ عَادِیَةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ »کند: بزرگوارش از رسول خدا ص  چنین نقل می

بتا ایتن   «  شتود هر کس طغیان آم یا آتشی را از گروهی از مسلمانان باز دارد، بهشت بر او واجب می3الْجَنَّةُ؛

نشانی، سازمان آم و اداره برق کته بته متردم ختدمات عمتومی      کزی مثل شهرداری، آتشدید، کارمندان مرا

گشایند، اگر به انریزه خدایی و خدمت به مردم کار کنند، نهادهایی مقتدس  رسانند و گره از کار مردم میمی

 شوند شمرده می

 کارهای آنگشایی و راهشناسی احسان و گرهآسیب

دارد یا دادن آن بازمیون کارهای خیر دیرر موانعی دارد که انسان را از انجامگشایی نیز همچاحسان و گره

شود و ما در اینجتا بته علتت ننتودن مجتال بررستی       اش میدادن آن سنب تناهیآفاتی دارد که پس از انجام

                                                 
؛ ثتوام الأعمتال،   4، بتام القترض، ح  34، ص4؛ نیز رک: الکتافی، ج 58، ص2الفقیه، جلایحضره؛ من33، ص4  الکافی، ج1

  138ص

  350، ص2  تفسیر القمی، ج2

  55، ص5  الکافی، ج3



2) ییگشادرس پنجم: احسان و گره   )  .......................................................................................................... 50 

وان بختل،  تت گشایی را متی ترین موانع احسان و گرهکنیم  مهمها بسنده میتفصیلی تنها به ذکر فهرستی از آن

هایی همچتون  های خود با بهانهکردن از بار مسئولیتتهیترس، تننلی و سستی، ضعف باورهای دینی و شانه

گذاشتتن و  تتوان ریاکتاری، منتت   ترین آفات آن را نیز میانراشتن همة خدمات عمومی برشمرد و مهمدولتی

در آیتات و روایتات مطالتب فراوانتی     روی و ریختن آبتروی افتراد دانستت کته     آزاررسانی، اسراف و زیاده

 ها نیست خورد و مجال پرداختن به آنباره به چشم میدراین

 درس خلاصه

 شود.گشایی شامل دو قسم  کی رفع نیازهای مادی و رفع نیازهای معنوی میگسترة احسان و گره (1

هنگاان  تايمین مساهن    رب ردن تشنگان  پوشاندن ترین مصادیر رفع نیازهای مادی شامل اطعام  سیرابمهم (2

دادن و خدمات ر آن  قرضهمسران  پرداخت بدهی بدههاران و آسانگیری ددرآوردن بیازدواجسرپناهان  بهبی

 عمومی است.

ردگاان  ببر طبر نص قرآن  ریم و صریح بسیاری از روایات معصومین ع اطعام اهل ایمان همسنگ آزاد اردن   (3

 شود.شمرده می

 نسان شود.اتواند سبب نجات مئونه صدقة آب است  ه خود میو  ماز صدقات بسیار ارزشمند  (4

هاای  ورزیدن به مسهن مازاد بر نیاز خود به درمانادگان سابب محرومیات انساان از ساهونت در بهشات      بخل (5

 شود.انتهای پروردگار میبی

ناان  آتواند به یاری دادن به بدههار میدر زمینة بدهی بدههاران انسان با پرداخت بدهی  تخفیف در آن  مهکت (6

 بشتابد.

 پرسش و تمرین

 شود؟دیقی میگشایی شامل چه اقسام و مصاگسترة احسان و گره وش

 کردن تشنگان چه جایگاهی در میان مصادیق احسان دارد؟سیرکردن گرسنگان و سیراب .2

 ه آنان بخشید؟های نو را بدوم به نیازمندان کاری ارزشمند است یا تنها باید لباسهای دستآیا اهدای لباس .3

هایی برای آن وجود حلامروزه نیازمندان جامعة ما در بخش مسکن با چه مشکلاتی روبرو هستند و چه راه .4

 دارد؟

 ان شتافت؟توان به یاری آنهایی مینسبت به مشکل بدهی بدهکاران به چه شیوه .5

این امر  شود به نظر شماترین معضلات اقتصادی جامعة اسلامی ما شمرده میامروزه بدهکاری، یکی از مهم .6

 ریشه در چه مشکلات اعتقادی یا عملی دیگری دارد؟

 گشایی را برشمارید.ترین موانع و آفات احسان و گرهمهم .7



 ایثار، مواسات و تعاون : درس ششم

 اهداف درس

 رود پس از خواندن این درس بتواند : پژوه انتظار میاز دانش

 ثار را بیان کند.مفهوم لغوی و اصطلاحی مواسات و ای .1

 تصویری درست از نسبت دو مفهوم مواسات و ایثار ارائه کند. .2

 حقیقت و اهمیت مواسات و ایثار را در منظومة اخوت دینی توصیف کند. .3

 مفهوم تعاون و اقسام آن را تبیین کند. .4

 اهمیت و آثار تعاون را توضیح دهد. .5

ائز حیگری که در همین راستا دیم از مفاهیم گشایی آشنا شدسان و گرههای گذشته با مفهوم احدر درس
ال س به اجمین دراهمیت است و در اخلاق اسلامی مطرح شده دو مفهوم مواسات و ایثار است که در ا

فت. گها سخن خواهیم ها با یکدیگر، و فضیلت هر یک از آندربارة معنا و مفهوم و حقیقت و نسبت آن
ه شناسایی و به اجمال که ب ا عنوان تعاون بر بِرّ و تقوا نیز هستبه تبع این مباحث مفهوم قرآنی دیگری ب

 بیان اهمیت آن خواهیم پرداخت.

 الف. مواسات

 مفهوم مواسات

بته  که  2است أسوت مصدر بام مفاعله از ریشة   1( ت که اصل آن مؤاسات )با همزه( است مواساةمواسات )

معنای الرو نیز از همین بام و به معنای قراردادن خود به « اُسوه»همچنانکه  3است، برابریو  همانندیمعنای 

« آسَتاهُ بمالِته  »که چناناست؛ « رفتار عادلانه و برابر»مواسات نیز در لغت به معنای  4همچون کس دیرر است 

بنابراین مواسات و مساوات همچنانکه  5 او را در آن مثل خود قرار داد ومند کرد یعنی او را از مال خود بهره

رهرذر مواسات در اصطلاح اخلاق استلامی نیتز بته    اند  ازایناند در معنا هم به هم شنیهلفظ به هم شنیهدر 

                                                 
 ت تخفیف، همزه قلب به واو شده است   به جه15مصناح المنیر، ص؛ 50، ص1النهایة، ج  1

  286، ص2، جالمحیط فی اللغة؛ 50، ص1النهایة، ج؛ نیز رک: 106-105ص  ،1ج، معجم مقاییس اللغة  2

  286، ص2المحیط فی اللغة، ج؛ 332، ص7العین، ج  کتام 3

  35، ص14لسان العرم، ج  4

الغارات، ؛ 413، ص7الکافی، جواهد روایی این استعمال نیز رک:   برای دیدن ش15مصناح المنیر، ص؛ 50، ص1النهایة، ج  5

  335، ص الرضافقه ؛483، ص3الفقیه، جلایحضرهمن 48، ص1ج



 52 ...........................................................................................................  مواسات و تعاون ثار،یدرس ششم:  ا  

 است که نتیجة مواسات به معنای لغوی است 1«دادن برادران دینی با خود در معاش و روزیمشارکت»معنای 

سازد و جان آنان و جان خود شری  میچرا که وقتی انسان برادران دینی را با خود برابر نهاد آنان را در مال 

 دارد را همچون جان خویشتن می

در کتب لغت و روایات، از دو قسم مواسات با مال و مواسات با جان یتاد شتده استت کته در اینجتا بتا       

شود  با تأمل در روایات به دستت  مواسات با مال سر و کار داریم و در هنرام اطلاق نیز همین معنا اراده می

شونده نیاز به مواسات داشته باشد و متعلتق  که مواسات در جایی مطرح شده است که طرف مواسات آیدمی

ها ازدواج، پرداخت بدهی و رفع گرفتاری مسکن، مواسات نیز نیازهای ضروری مؤمن مثل خوراک، پوشاک،

 سخن گفتیم باره دراینگشایی نیز که در بخش احسان و گره 2است

ّشتود و  سات و احسان در آن است که مواسات تنها در حوز  اخوت دینی معنتا متی  تفاوت دو مفهوم موا

 خص از مفهوم احسان است های مادی دارد بنابراین ااختصاص به کم 

 اهميت و جایگاه مواسات در اخوت دیني

خْتوَ ٌ  الْمُؤْمِنُتونَ إِ »مواسات از وظایف دینی و ایمانی هر فرد مؤمن است  رسول گرامی اسلام ص فرمود: 

مؤمنتان بتاهم    3؛یَقْضیِ بَعْضُهُمْ حَوَائِجَ بَعضٍْ فَنِقْضَاءِ بَعْضِهِمْ حَوَائِجَ بَعْضٍ یَقْضیِ اللَّهُ حَتوَائِجَهُمْ یَتوْمَ الْقِیَامَتةِ   

آورنتد و بتدین ستنب خداونتد در روز قیامتت، نیازهایشتان را       برادرند؛ برخی نیازهای برخی دیرر را برمی

الْمُؤْمِنُونَ فیِ تَنَتارِّهِمْ وَ تَترَاحمُِهِمْ وَ تَعَتاطُفِهِمْ کمََثَتلِ الْجَسَتدِ إِذَا      »ین امام صادق ع فرمود: همچن«  آوردبرمی

ورزیتدن بته یکتدیرر    کردن و عطوفتت و مهربتانی  مؤمنان در نیکی 4؛اشْتَکىَ تَدَاعىَ لَهُ سَائِرهُُ بِالسَّهَرِ وَ الْحمَُّى

کردن با آن عضو، بیداری و تبوی از آن بیمار شود، دیرر عضوها به شبهمچون پیکری هستند که اگر عض

مردی مدتی دیدارش با رسول خدا ص به تأخیر افتاد  پیامنر ص از او پرستید: چترا دیتر     «کنند دردی میهم

هتا  ای نداشتی که دو لناس داشته باشد و یکی از آنکردی  گفت: برهنری، ای رسول خدا! گفت: آیا همسایه

« این برای تو برادر نیستت   5؛مَا هَذَا لَ َ بِأَخ»چرا یا رسول الله  پیامنر ص فرمود: ا به تو عاریه دهد  گفت: ر

                                                 
  معتاش یعنتی آنچته بتا آن زنتدگی      157، ص19؛ تاج العروس، ج50، ص1النهایة، ج؛ 286ص  ،2ج ، المحیط فی اللغة  1

 انست توان آن را معادل رزق و روزی دشود و میمی

  41-40مصادقةالإخوان، ص؛ 14،  ح174ص همان، ؛2و ح1، ح169، ص2الکافی، ج   برای مثال رک:2

 150  الأمالی، شیخ مفید، ص3

  39  المؤمن، ص4

  36مصادقةالإخوان، ص  5
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گوید: امام باقر به من گفت: ای ابا اسماعیل برو بنیتنم کستانی کته پتیش شتما هستتند،       همچنین وصّافی می

برادرانش ردای ]زائدی[ باشد، آیا آن را بتر او  پوشی( نداشته باشد و نزد برخی هنرامی که فردی ردایی )تن

اندازد تا ردا داشته باشد  گفت خیر  گفت: اگر شلواری نداشته باشد آیا برخی از برادرانش شلوار زائدش می

 1کند تا شلوار داشته باشد  گفت: خیر  امام دستی بر پای او زد و گفت: اینان بترادر نیستتند   را به او صله می

فَهَتلْ  »امام بتاقر ع بته او فرمتود:    « اند فدایت گردم! در شهر ما، شیعیان فراوان»م باقر ع گفت: شخصی به اما

کند  آیا ثروتمند به فقیر مهربانی می ؛ءِ وَ یَتَوَاسَوْنَیَعْطِفُ الْغَنیُِّ عَلىَ الْفَقِیرِ وَ هَلْ یَتَجَاوَزُ الْمُحْسِنُ عَنِ الْمُسیِ

امتام  « خیتر »مترد پاستخ داد:   « کننتد  گذرد و آیا با یکدیرر، مواسات میار درمیآیا نیکوکار از خطاهای بدک

شیعه در  2« ؛ اینان شیعه نیستند  شیعه کسی است که چنین کندالشِّیعَةُ مَنْ یَفْعَلُ هَذَا ،لَیْسَ هَؤُلَاءِ شِیعَةً»فرمود: 

ت ولی هر محنتی شتیعه نیستت اگتر     ای مُحبّ و دوستدار اسهر شیعه 3لغت به معنای یاران و پیروان است 

تتوان او را شتیعه و پیترو    بیت ع را در دل داشته باشد، ولی در رفتار به آنان اقتدا نکند، نمیکسی محنت اهل

 نامید  

کند که امام صادق ع در شنی تاری  و بارانی کیسة بزرگی از نتان  معلی بن خنیس نیز داستانی را نقل می

هتا را  ساعده رسید کته محتل تجمتع بینوایتان و بیچارگتان بتود و نتان       نان بنیکشید و به سایرا به دوش می

شناستند  امتام ع   دو کنار آنان گذاشت و بازگشت  معلی از او پرسید آیا اینتان حتق را متی   ی  و دوبهبهی 

یتز  در روایات متعدد دیرتر ن  4ساختیم شناختند آنان را در نم  خودمان نیز شری  میفرمود: اگر حق را می

 5اند مواسات مؤمن با مال را، از حقوق مؤمن بر برادر مؤمنش شناسانده

اند؛ مثلا در برختی  بودن )یا تشیع( را به مواسات پیوند زدهدر روایات اهل بیت ع دو مفهوم ایمان و شیعه

قِیترَ مِتنْ   مَنْ وَاسَتى الْفَ »دانسته شده است رسول خدا ص فرمود: « نشانة مؤمنان راستین»از روایات مواسات 

کسی که فقیر را از مالش مواسات کند و با مردم با انصاف  6؛مَالِهِ وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِ َ المُْؤْمنُِ حَقّاً

پس کسی که چنین نکند مؤمن نیست  و در برخی دیرر از روایات مواستات  « رفتار کند مؤمن حقیقی است 

امْتَحِنُوا شِتیعَتَنَا عِنْتدَ ثَلَتاٍَ عِنْتدَ     »شده است همچنانکه امام صادق ع فرمود: های شیعه معرفی یکی از نشانه

                                                 
  106، ح45المؤمن، ص؛ نیز با اختلاف اندک در الفاظ در 1، ح36مصادقةالإخوان، ص  1

  173، ص2  الکافی، ج2

  191، ص2  کتام العین، ج3

  9، ص4  الکافی، ج4

   398، ص4الفقیه، جلایحضرهمن؛ نیز رک: 44-42المؤمن، ص ؛171، ص2الکافی، ج  5

  47، ص1الخصال، ج؛ 17، ح، بام الإنصاف و العدل147، ص2الکافی، ج  6
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عَدُوِّنَا وَ إِلىَ أَمْتوَالِهِمْ کَیْتفَ   ]من[ مَوَاقِیتِ الصَّلَا ِ کَیْفَ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَیْهَا وَ عِنْدَ أَسْرَارهِِمْ کَیْفَ حِفْظُهُمْ لَهَا عِنْدَ 

شیعیان ما را نزد سه ]چیز[ امتحان کنید؛ هنرام اوقات نماز، که مراقنتشان بتر نمتاز    1؛خْوَانِهِمْ فِیهَامُوَاسَاتُهُمْ لِإِ

کنند  و به اموالشان کته مواساتشتان   چرونه است  و هنرام اسرارشان که چرونه آن را از دشمن ما حفظ می

 «ها چرونه است برای برادرانشان در آن

از تکالیف دشوار ایمانی و محکی برای صدق یا کذم ایمتان افتراد استت    النته روشن است که مواسات 

ها بر سه موضتوع اخلاقتیِ:   ای از روایات همسو در دست داریم که اولاً در همة آنباره، دستهرو در اینازاین

تأکیتد  « یاد خدا )در هنرام مواجهه با عمل حرام و ترک آن(»و « مواسات او در مال»، «انصاف با برادر دینی»

تترین چیتزی کته ختدا بتر      ستخت »ها بر سختی این سه عمل با تعتابیری مثتل   آن شده است و ثانیاً در همة

 تأکید شده است  4«شدیدترین ابتلا و آزمایش مؤمن»و  3«ترین اعمالسخت» 2،«بندگانش واجب کرده

 ب. ایثار

ت مفهوم، حقیقتت و فضتیل   دربار  از فضائل دیرری که پس از مواسات باید از آن یاد کنیم ایثار است که

 دهیم آن اندکی شرح می

 مفهوم ایثار

شود  ایثار و با حرف اضافة عَلی متعدی می 5دادن چیزی بر چیز دیرر استایثار در لغت به معنای برتری

بخشتش متالی کته ختود     »دادن ی  چیز بر چیز دیرر یعنی: در اصطلاح علم اخلاق بر نوع خاصی از برتری

ایثتار در مقابتل استتئثار قترار دارد کته بته معنتای         6رود بته کتار متی   « یاج داری بر دیرر محتاجتان بدان احت

  7دادن چیزی به خود و خودخواهی نسنت به آن است اختصاص

اند که در تحقق ایثار هم نیاز خود شترط استت و   عالمان اخلاق میان سخاوت و ایثار چنین تفاوت نهاده

                                                 
، 1الخصال، ج؛ 672، ص2کافی، جال؛ 2، ح36مصادقةالإخوان، ص ؛ نیز رک:38الإسناد، صقرم؛ 103، ص1الخصال، ج  1
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در سخاوت چنین نیست؛ چون سخاوت عنارت است از بذل چیز غیر مورد نیاز  کهنیاز طرف مقابل درحالی

خود به نیازمند یا غیر نیازمند، اما ایثار عنارت است از بخشش مال مورد نیاز خود بته کستی کته بتدان نیتاز      

 1دارد 

 حقيقت و فضيلت ایثار

حشتر   ای از ستور  آن آمتده آیته   ای که واژ  ایثار با بار ارزشی و به معنای فضیلت اصطلاحی درتنها آیه

أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُتوَّ   وَ یُؤْثِرُونَ عَلى»ستاید: است که انصار پیامنر ص را چنین می

هتر کتس   و  در خودشان احتیاجى باشد گرچهدارند را بر خود مقدم مى آنانو  2؛فَأُولئِ َ هُمُ المُْفْلِحُونَ نَفْسِهِ

شأن نزول این آیه دربار  ایثتار انصتار و ایمتان آنتان     « رسترارانند آنان همان مصون ماند،  شنفس شُوّاز که 

است که در هنرام مهاجرت پیامنر اکرم ص و مهاجران مسلمان از مکته بته مدینته، آنتان را در امتوال ختود       

یجة ایثار را فلاح و رستراری دانسته است که در این آیه نت 3شری  کردند بلکه  آنان را بر خود مقدم داشتند 

 آید به ارمغان می 4به سنب دوری از شُوّ نفس یعنی بخل به همراه حرص

ابان بن تغلب از امام صادق ع از حق مؤمن بر مؤمن پرسید و بر این مطلتب پافشتاری کترد کته امتام ع      

زده شد و امتام  ابان شرفت« کنی!ی از مالت را با او تقسیم میای ابان! نیم ؛یَا أَبَانُ تُقَاسمُِهُ شَطْرَ مَالِ َ»فرمود: 

؛ ای ابتان! آیتا   أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَتدْ ذَکَترَ المُْتؤْثِرِینَ عَلَتى أَنْفُسِتهِمْ     » با دیدن این حالت ابان فرمود:

أَمَّتا إِذَا أَنْتتَ   »ت: آری فدایت شوم  فرمود: ابان گف« دانی که خداوند از ایثارگرانِ بر خود یاد کرده است نمی

هنرتامی کته تتو     5؛إِنَّمَا تُؤْثرُِهُ إِذَا أَنتَْ أَعْطَیْتَهُ مِنَ النِّصْتفِ الْتخخَرِ   ؛إِنَّمَا أَنتَْ وَ هُوَ سَوَاء  ،قَاسمَْتَهُ فَلَمْ تُؤثِْرْهُ بَعْدُ

ای کته از  ط تو و او مساوی هستید؛ وقتی ایثتار کترده  ای، فقکنی هنوز ایثار نکردهمالت را با او به دو نیم می

اش ستخن  مقاسمة نیمی از مال، همان مواسات است کته در قستمت قنتل دربتاره    « نصف دیرر به او بدهی!

گفتیم و ایثار فراتر از مواسات است؛ چون ایثار در جایی است که بترادرت را بتر ختودت تترجیو بتدهی و      

ای، و حتق  ات بتدهی، در حقیقتت ختودت و او را یکستان انراشتته     در دینیوقتی که نیمی از مالت را به برا

ای  ایثار در جایی است که به شتخص محتتاج   ای، ولی هنوز او را بر خود ترجیو ندادهبرادری او را ادا کرده
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 عطا کنی و خودت محروم بمانی 

یابتد و مرتنتة   یمانی تحقق متی تنها در قاموس اخلاق ا ترین فضایل اخلاقی است ولیرو ایثار از عاازاین

گرا، رو در اخلاق مادیای از ایثار خدا ص و پیامنر ص و امام معصوم ع و ولی خدا بر خود است  ازایننازله

ویژه ایثار جان، کاری نابخردانه است؛ چون جتز در فرهنتو   معنا بهایثار نسنت به دیرران عملی بیهوده و بی

 ی ترجیو دیرری بر خود نیست ایمانی و ولایی توجیهی مستدل برا

ز که حتتی ا  النته در روایت به روشنی بیان شده است که ایثار از بام وظیفه نیست بلکه فضیلتی والاست

ای از حقوق برادری است و در جایی کته پتذیرش   که مواسات وظیفهدایر  حقوق مؤمن فراتر است، درحالی

رران آور باشد تکلیف دیر وفادار اهلنیت ع دشوار و شرفتمواسات و دو نیم کردن اموال بر مثل ابان این یا

شتود؛ چتون   جا سرّ عدم تأکید و اصرار فراوان بر ایثار در آیات و روایات روشتن متی  از همین روشن است 

باشتند چته رستد بته     تر ایثار را هم نداشتهممکن است حتی خواص مؤمنان نیز ظرفیت پذیرش مراتب پایین

 فرسای آن و طاقت ایثار و الزامات سخت

جُهْتدُ  »در روایت دیرر ابوبصیر از امام باقر ع یا امام صادق ع پرسید: کدام صدقه برتر است  امام فرمود: 

وَ »اى که ای که به مقدار طاقت کسی باشد که مال اندک دارد  این سخن خداى بزرگ را نشنیده؛ صدقهالمُْقِلِّ

دارنتد، هرچنتد خودشتان    ؛ و ]دیرران را [ بر خویشتن، مقدم مى کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌأَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ یُؤْثِرُونَ عَلى

یعنی آیا آشکار نیست که آنچه در آیه آمتده فضتیلت استت      1«!بینی جا فضیلتی میآیا در ایننیازمند باشند  

گفتت: آنچنتان    دستی و فشارهای زندگی به ایشان شکایت بترد و یکی از شیعیان امام موسی کاظم ع از تهی

هایش را درآورد و به من داد  امام فرمود: روزه بریر و صدقه بده  گفتت: آیتا از   برهنه بودم که شخصی لناس

تَصَدَّقْ بمَِا رَزقََ َ اللَّهُ وَ لَتوْ آثَترْتَ عَلَتى    » صلة برادرانم به من، هر چند اندک باشد صدقه بدهم  امام فرمود:

 «ات کرده صدقه بده گرچه ]دیرران را[ بر خودت ایثار کنی زیاز آنچه خداوند رو 2؛نَفْسِ َ

تر از خود انفاق نکند در کلام امام صادق ع آمده است که اگر انسان از قوتِ به انداز  کفاف خود به پایین

کترم  در سیر  پیتامنر ا  3ملامتی بر او نیست ولی اگر از آن انفاق کند ایثار کرده و کار برتر را انجام داده است 

داشتت از خرمتا و جتو انتدک و     از آنچه خدا به او داده بود جز قوت سالش را برنمتی »ص نقل شده است: 

کترد ستپس بته قتوت     شد مرر این که عطا متی داد و چیزی از او خواسته نمیاش را در راه خدا قرار میبقیه
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رسید پیش از اتمام سال ش نمیکرد تا جایی که چه بسا اگر چیزی برایکرد و از آن ایثار میسالش رجوع می

 1«شد محتاج می

 ج. تعاون

یر  یکی دیرر از عناوین اخلاق اجتماعی، تعتاون بتر بِترّ و تقواستت کته در قترآن کتریم و ستخن و ست         

 پردازیم معصومان ع مورد تأکید قرار گرفته است و در اینجا به تنیین اجمالی آن می

 معنای تعاون

عون به معنای کم  و یاری است و تعتاون بته معنتای یتاری متقابتل و       تعاون مصدر بام تفاعل از ماد 

کنتیم   رو در زبان فارسی آن را به همیتاری و همکتاری معنتا متی    ازاین 2کردن یکدیرر است،دوسویه و یاری

هنه و عاریته و همیتاری بتدنی بتا      تعاون شامل هر نوع همیاری اعم از همیاری مادی در اموری مثل صدقه،

 باشد بدنی و همیاری معنوی اعم از همیاری زبانی و قلنی می صرف نیروی

 اهميت و آثار تعاون

وَ لا تَعاوَنُوا عَلىَ الْتإِثْمِ وَ الْعُتدْوانِ وَ اتَّقُتوا اللَّتهَ إِنَّ اللَّتهَ       تَعاوَنُوا عَلىَ الْنِرِّ وَ التَّقْوى»فرماید: قرآن کریم می

همیاری مکنید و از ختدا پتروا   کنید، و در گناه و دشمنى  یزکاری همیاریبر نیکوکاری و پره 3؛شَدیدُ الْعِقام

در این آیه دو نوع همیاریِ ارزشی و ضدارزشی تصویر شده و به یکی امر و  « است کیفرسختکه خدا  کنید

از دیرری نهی است: همیاری بر نیکی و تقوا و همیاری بر گناه و دشمنی و از عاقنت دومی که کیفر ستخت  

 وند است برحذر داشته است خدا

ا ایتن  رّ و تقتو با توجه به معنای لغوی تعاون )همیاری و همکاری(، مراد آیة کریمه از امر به تعاون بتر بِت  

ی معتة استلام  است که بِرّ و تقوا از حالت فردی درآید و حالت اجتماعی به خود بریرد و روابط اجتماعی جا

ریزی شود چرا ها پیو فروگذاری یکدیرر در گناهان و دشمنیبر پایة همیاری در کارهای نی  و خداترسی 

ای که بر پایة ایمان و تقوا بنا شده اسلامی یعنی جامعه تحقق و قوام جامعة مطلوم و به تعنیری مدینة فاضلة

 کند نیاز به مشارکت اجتماعی دارد و نظام اسلامی به اموری همچتون امتر بته   و بر این محور نیز حرکت می

 ماند  و نهی از منکر و همیاری در کارهای نی  و فروگذاری یکدیرر در گناهان پایدار می معروف
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کردن و مهرورزی و دلسوزی نسنت به یکدیرر بسان بدن انسان دانستته  امام صادق ع مؤمنان را در نیکی

 1کننتد  دی متی قراری با او همتدر کردن و بیشود دیرر اعضا نیز با تباست که وقتی عضوی از آن بیمار می

داند که همیاری بر طاعت های برادری در راه خدا را چند عمل دوسویة اجتماعی میامیر المؤمنین ع نیز پایه

تُنْتَنىَ الْأخُوَُّ ُ فِتی اللَّتهِ   »فرماید: هاست آن حضرت میخدا و همیاری در بازداشتن از معاصی خدا از جملة آن

 وَ لتَّنَاذُلِ فیِ اللَّهِ وَ التَّعَاوُنِ عَلىَ طَاعَةِ اللَّهِ وَ التَّنَاهیِ عَنْ مَعَاصیِ اللَّهِ وَ التَّنَاصُرِ فیِ اللَّهِعَلىَ التَّنَاصُوِ فیِ اللَّهِ وَ ا

یکتدیرر در راه  ه بت  خیرخواهی برای یکدیرر در راه ختدا، بخشتش  برادرى در راه خدا بر  2؛إخِْلَاصِ المَْحَنَّةِ

دا و یکتدیرر در راه خت   همیتاری هاى خدا، ى خدا، بازداشتن یکدیرر از نافرمانیبر فرماننردارهمیاری خدا، 

 «شود مى گذاریکردن دوستى پایهخالص

لَا یَزَالُ النَّاسُ بِخَیْرٍ مَا أَمَرُوا بِتالْمَعْروُفِ وَ  » از پیامنر اکرم ص نیز در همین راستا نقل شده است که فرمود:

فَإِذَا لَمْ یَفْعَلُوا ذلَِ َ نُزِعتَْ مِنْهُمُ الْنَرَکَاتُ وَ سُتلِّطَ بَعْضُتهُمْ عَلَتى     الْنِرِّ وَ التَّقْوى عَاوَنُوا عَلىَنَهَوْا عَنِ المُْنکَْرِ وَ تَ

 تا زمانی که مردم امر به معروف و نهی از منکر کنند و 3الْأَرْضِ وَ لَا فیِ السَّمَاءِ؛بَعْضٍ وَ لَمْ یکَُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فیِ 

برخی شود و مى گرفتهها ها از آنبرکتبَر بِرّ و تقوا همیاری کنند در خیر هستند اما هنرامی که چنین نکنند 

 « در زمین و آسمان برایشان یاوری نیستو  ّشوندمیمسلط  بر برخی

ام کردند از یکی از اصحام امنظر به اهمیت تعاون در زندگی اسلامی اهل بیت ع پیوسته بر آن تأکید می

کترد نیکوکتاری و   صادق ع نقل شده است که بیشترین چیتزی کته امتام صتادق ع متا را بتدان توصتیه متی        

و امیتر المتؤمنین ع در آخترین     4«اللَّهِ ع الْنِرُّ وَ الصِّلَةُأَکْثَرُ مَا کَانَ یُوصِینَا بِهِ أَبُو عَنْدِ »بود:  پیوند]های برادری[

عَلَیکُْمْ یَا بَنیَِّ بِالتَّوَاصُلِ وَ التَّنَاذُلِ وَ التَّنَارِّ وَ إِیَّاکُمْ وَ التَّقَاطُعَ وَ التَّتدَابُرَ   وَ»فرماید: وصیت خود به فرزندانش می

 5؛شَتدِیدُ الْعِقتامِ   للَّتهَ ا إِنَ وَ اتَّقُوا اللَّتهَ  وَ الْعُدْوانِ الْإِثْمِ وَ لا تَعاوَنُوا عَلىَ الْنِرِّ وَ التَّقْوى وَ تَعاوَنُوا عَلىَ وَ التَّفَرُّقَ

بته   کردنپشت بریدن از یکدیرر واز و رزندانم! بر شما باد به پیوند با یکدیرر، بذل و بخشش و پیشدستى ف

تعاون بر برّ و تقوا را تا آخر تتلاوت کترد  و از رستول     آیة سپس آن حضرت « جدایی بر حذر باشید هم و 

رحَِمَ اللَّهُ امرَْأً أَعَانَ وَالِدَهُ عَلىَ بِرِّهِ رحَِمَ اللَّهُ وَالِداً أَعَانَ وَلَدَهُ عَلىَ » فرمود:خدا ص نقل شده است که چنین می
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یطَتهُ عَلَتى   لَّهُ خَلِیطاً أَعَانَ خَلِبِرِّهِ رحَِمَ اللَّهُ جَاراً أَعَانَ جَارَهُ عَلىَ بِرِّهِ رحَِمَ اللَّهُ رَفِیقاً أَعَانَ رفَِیقَهُ عَلىَ بِرِّهِ رحَِمَ ال

اش یتاری کنتد،   خدا رحمت کند فردی که پدرش را بر نیکوکاری 1عَانَ سُلْطَانَهُ عَلىَ بِرِّهِ؛بِرِّهِ رحَِمَ اللَّهُ رجَُلًا أَ

ای کته  اش یتاری دهتد، ختدا رحمتت کنتد همستایه      خدا رحمت کند پدری که فرزندش را بتر نیکوکتاری  

ختدا رحمتت کنتد رفیقتی )همستفری( کته رفتیقش را بتر          اش یتاری رستاند،  اش را بر نیکوکتاری همسایه

اش یاری دهتد، ختدا رحمتت    خدا رحمت کند دوستی که دوستش را بر نیکوکاری اش یاری کند،نیکوکاری

 اش یاری دهد کند مردی که سلطانش را بر نیکوکاری

ار یکدیررنتد در  کنند در قیامت نیز دوستدکسانی که در این دنیا در نیکوکاری و پرهیزکاری همکاری می

روایتی از امیر المؤمنین ع آمده است که در یکی از مواطن قیامت، کسانی که از پیامنران و اتناع رسل اطاعت 

گوینتد و بترای یکتدیرر آمترزش     اند با یکدیرر سخن متی اند و در دار دنیا بر برّ و تقوا همکاری کردهکرده

کردند در آنجا همکاری می دشمنیزد و بر ظلم و ان سر میطلنند ولی کسانی که در دار دنیا معاصی از آنمی

 2گریزند کنند و از یکدیرر مییکدیرر را لعنت می

اند و هر نوع کم  بته  بنا نهاده« اعانه بر اثم»ای به نام گفتنی است فقهای اسلام با استناد به این آیه قاعده

انتد  سائل، حکم شرعی آن را استخراج کترده مری از اند و با تمس  به آن در بسیاتحقق گناه را حرام دانسته

 همچون حرمت همکاری در تهیة شرام یا حرمت خرید و فروش آلات لهو و لعب 

 درسخلاصه 

 اردن  هیممواسات در اصل لغوی شبیه مساوات و به معنای برابر دانستن دو چیز و در معنای اصطلاحی به سا  (1

 دیگران با خود در معاش و روزی است.

 یهی از وظایف ایمانی هر مؤمن و از حقوق اخوت ایمانی است. مواسات (2

شااپ   هر مؤمنی باید در صورت توان نسبت به تيمین نیازهای ضروری برادران دینی خاود ملال خاوراپ  پو    (3

 مسهن  ازدواج و بدههاری آنان اهتمام داشته باشد.

ح اخالاق اسالامی باه معناای     اصاطلا  دادن چیازی بار چیازی و در   ایلار در لغت به معنای تارجیح و برتاری   (4

 دادن دیگر مؤمنان بر خود در اموال است.ترجیح

ولیاای او  ترین  مالات اخلاقی است  ه در دایرة روابط مؤمنان با مؤمنان و در سایة ولایت خدا و اایلار از عالی (5

 شود.معنا می

 تعاون در لغت به معنای همیاری است. (6

                                                 
  375 ؛ نیز با کمی اختلاف: غرر الحکم،288  الأمالی، شیخ صدوق، ص1

  260؛ نیز: التوحید، شیخ صدوق، ص358- 357، ص1  تفسیر العیاشی، ج2
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  ند. اری و تقوا و پرهیز از تعاون در گناه و دشمنی دعوت میقرآن  ریم مؤمنان را به تعاون بر نیهو (7

 اسلام خواهان گسترش نیهو اری و تقوا از حالت فردی به حالت اجتماعی است. (8

 .تعاون در  نار امر به معروف و نهی از منهر از عوامل تحقر خیر و صلاح در جامعة اسلامی است (9

 وحدت و همبستگی اجتماعی است. تقوا  تحهیم ترین آّار اجتماعی تعاون بر بر ویهی از مهم (10

 پرسش و تمرین

 معنا و مفهوم دقیق مواسات چیست؟  .1

 گیرد؟ای برادران ایمانی تعلق میاز نیازه بخشمواسات به کدام  .2

 ایثار به چه معناست و چه نسبتی با مفهوم مواسات دارد؟ .3

 ایثار در لسان قرآن کریم و روایات چگونه ستایش شده است؟ .4

 به چه معناست و چه اقسامی دارد؟ تعاون .5

 رهاوردهای دنیوی و اخروی تعاون بر نیکوکاری و تقوا چیست؟ .6

 می دارند؟چه حک ادلة حقوق مؤمن و مواسات از نظر تکلیفیبا مراجعه به کتب اخلاق و فقه بررسی کنید که  .7

 نسبت مفاهیم مواسات و ایثار با مفاهیم سخاوت و انفاق را به دست آورید. .8




